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   »آرامش دوستدار« ي؛ نقد و نظري بر آراامتناع تفكر در فرهنگ ديني
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  **  فاطمه بائي

  چكيده

كنـد و   توصـيف مـي   »ناپرسـايي «ايـران را   مشكل اصلي جامعه ،»مش دوستدارآرا«

ممتنع بـودن  « بدين ترتيب .»فرهنگ ديني«: داند علت آن را نيز فقط يك چيز مي

كنـد كـه    او البته ادعا مـي . اوست يتز كانوني در آرا »انديشيدن در فرهنگ ديني

 ةمحـدود بـه دور  ، انيعني حاكميت فرهنـگ دينـي در ايـر   ، ناپرسايي و علت آن
او را    ،اين نظـر جنجـالي  . گردد ميبلكه به ايران باستان باز ،شود حضور اسلام نمي

، در اين مقالـه    . فكري ايران تبديل كرده استآشنا در محيط روشن اي نام به چهره
مـدرن   فيلسوف پست، هاي ريچارد رورتي وي با استفاده از انديشه يبه ارزيابي آرا

شود كه دو برداشت مضيق و موسع از عقلانيت را در برابـر   رداخته ميپ آمريكايي
پرسـش  . پـردازد  دهد و به نقد نگرش مضيق نسبت بـه عقلانيـت مـي   هم قرار مي

دوستدار در قالب كدام برداشت از عقلانيـت   هاياصلي اين مقاله آن است كه نظر
او از عقلانيـت در  رسد كـه درك  به نظر مي با بررسي آثار دوستدار. گيرد قرار مي

چـه را خـارج از   نگرشـي كـه هر   ؛گيردقالب برداشت مضيق از اين مفهوم قرار مي
روايـت   كـلان . كنـد عقلانيـت تلقـي مـي    بيـرون از دايـره  ، چارچوب آن قرار گيرد

هـاي گسـترده و فاقـد معيـاري      دوستدار از تاريخِ فرهنگيِ ايران مبتني بر تعمـيم 
او چون فرهنگ . گيرد ي اين فرهنگ را ناديده ميها خموها و پيچ است كه ظرافت

، دانـد  هـاي فلسـفي مـي    ترين پرسشاسلامي و ايراني را به زعم خود فاقد بنيادي
. انگـارد  به هيچ مـي  ،گنجند ديگري را كه در قالب الگوي او نمي هايپرسشانبوه 
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دوستدار نـوعي از رابطـه ميـان ديـن و دولـت را كـه از دوران       ، در حوزه سياست
و  دانـد  مقوم حاكميت فرهنگ دينـي مـي   ،هخامنشيان بر ايران مسلط بوده است

از آن و گـذار بـه    اي براي اين فرهنگ قائـل اسـت كـه گريـز     البته چنان سيطره
  . نمايد افته با معيارهاي مورد پذيرش وي ناممكن ميياي توسعه جامعه

  

  .خويي دين و امتناع تفكر، عقلانيت، ايران، دوستدار :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

داري را وي ايـن نـام   .اي سرشـناس اسـت  چهره ،آرامش دوستدار در محافل فكري ايران
. دار نقد تند و گزنده خويش از بنيادهاي فرهنگي جامعه ايراني اسـت بيش از هر چيز وام

دانـد  مـي  »كننده ناپرسـايي بحران فلج«او علت همه معضلات اجتماعي و سياسي ايران را 

چه آن. در تاريخ ايران از آغاز تاكنون دارد »حاكميت فرهنگ ديني«ريشه در  نهايت در كه

 آثاري ؛دهندگي آثار اوستتكان ،نظران را به دوستدار جلب كردهتوجه بسياري از صاحب
فلسـفي و   صد ساله انديشـه در تاريخ هزار و چند. اند ته شدهگرانه نگاشبا زباني پرخاش كه

از عـدد  ، انـد ن كه از زير تيغ تيز قلم او جان سـالم بـه در بـرده   آنا، سياسي اين سرزمين
  .روندانگشتان يك دست فراتر نمي

هـايي از آن را در  توجه است كـه رگـه   آرامش دوستدار از اين منظر نيز شايسته يآرا
حتـي آنـان كـه انتظـار      ؛توان سراغ گرفـت هاي ديگر متفكران ايراني نيز ميورزي انديشه

براي مثال رضا داوري اردكـاني  . زني با دوستدار اشتراك نظر داشته باشدرود سر سو نمي
مـا در اينجـا   «: افزايـد  گويد و مي سخن مي »ايراني مسئلگي جامعه بي«همانند دوستدار از 

چـرخيم و   بلكه گرفتاري و سرگرداني و دردسر داريم و به دور خويش مـي  ،مسئله نداريم
  . )188: 1391، داوري( »خبريم رداني خود بيدر بسياري موارد از گرفتاري و سرگ

 ي از زوال انديشـه يسيد جواد طباطبـا ، سياسي انديشه تر از او و در حوزهبسيار جدي          
اي را كـه بسـياري از    گـويي مسـئله  . گويـد سياسي و انحطاط تاريخي در ايران سخن مي

دوسـتدار تـا   ، انـد  قـرار داده فكران ايراني به صورت گذرا مورد اشاره انديشمندان و روشن
. كنـد  اليه مفهومي آن بسط داده و توضيحي تاريخي و فرهنگي براي آن ارائـه مـي   منتهي

  . سازد هاي وي را دوچندان مي همين امر ضرورت واكاوي ديدگاه
تفكر فلسفي در ايران محـدود نمانـده و بـيش از     دوستدار تنها به حوزه ياهميت آرا

ديـن و دولـت    ويژه كساني كه به رابطـه  به و سياسي و اجتماعيمورد توجه متفكران ، آن
مطـرح   ي كه دوستداراما بيشترين توجه به مفاهيم. واقع شده است، اند در ايران پرداخته

در ايـران   مدرن  سنتي به جامعه شود كه به بحث گذار از جامعه در آثاري ديده مي كرده،
ايراني اسـت كـه    ماندگي جامعه ن علت عقبتري دوستدار مدعي يافتن بنيادي. پردازند مي

فرهنـگ   چنان جايگاهي در شـاكله  ،اين عاملِ يگانه. در عمق تاريخ اين كشور ريشه دارد
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آن چنان در ژرفنـاي تـاريخ فرهنگـي ايـران تنيـده شـده اسـت كـه          ايراني دارد و ريشه
رفـت   وناز امكـان بـر  ، آن هـم بـا بـدبيني و نوميـدي    ، آثار خود دوستدار فقط در حاشيه
  . )1384، دوستدار: ك.ر(گويد  تسلط آن سخن مي فرهنگ ايراني از چنبره

جـز بـا    ،كنـد  بختي تاريخي فرهنـگ ايرانـي ارائـه مـي     تصويري كه دوستدار از نگون
شود كه خود او هم ترديد دارد كه فرهنـگ ايرانـي از    جراحي عميق و وسيعي ميسر نمي

گران ب شده است كه پژوهش ـدوستدار موج يشهاين وجوه از اند. در برده آن جان سالم ب
ويـژه كسـاني كـه از     مند به مباحث نظري سنت و مدرنيته و به سياسي و اجتماعيِ علاقه

نگرنـد و نيـز محققـاني كـه      عقلانيت و استلزامات عقل مدرن به ايـن مباحـث مـي    زاويه
، كنند دنبال ميايراني و راه خروج از آن را  ماندگي جامعه تر مربوط به عقب مباحث عيني

بـاره رويكـرد   هـاي عميـق انـدكي در    پـژوهش . بداننددوستدار را قابل اعتنا و بحث  يآرا
 هـاي هاي بـه آثـار و نظري ـ   د كـه اشـاره  نسبت به غرب و مدرنيته وجود دار جامعه ايراني

   .)1(باشندملهم از آن نداشته  هايهدوستدار يا نظري
 ،»ريچـارد رورتـي  «هـاي   با اسـتفاده از انديشـه  دوستدار  يبه ارزيابي آرا، در اين مقاله

وي دو برداشت مضـيق  . شود مدرن و نوپراگماتيست آمريكايي پرداخته مي فيلسوف پست
مـدرن بـه    دهد و مانند ساير انديشمندان پست و موسع از عقلانيت را در برابر هم قرار مي

  . پردازد نقد نگرش مضيق نسبت به عقلانيت مي
يـك از ايـن دو    دوسـتدار در قالـب كـدام    هـاي ه آن است كه نظرپرسش اصلي اين مقال

پژوهش آن است كه درك دوسـتدار از عقلانيـت    فرضيه . گيرد برداشت از عقلانيت قرار مي
چه را خارج از چـارچوب  نگرشي كه هر ؛گيرددر قالب برداشت مضيق از اين مفهوم قرار مي

پـس از بيـان   ، در ايـن مقالـه  . كنـد ي مـي بيرون از حوزه تفكر و عقلانيت تلق، آن قرار گيرد
دوستدار ارائه شده  نمايي كلي از انديشه، چارچوب نظري و روش پژوهش، پژوهش پيشينه

 وسـيله   وي بـه  يحليل مفهـومي بـه تفسـير و سـنجش آرا    سپس با روش تجزيه و ت .است
  .شود پرداخته ميارائه كرده، دو نوع برداشت از عقلانيت  بارهدر ي كه رورتيهاي شاخص

  

  تحقيق پيشينه

  ر داخل و خارج كشور منتشـر شـده  د زياديآثار  ،هاي آرامش دوستدار باره ديدگاهدر
نقـد و  « بـا عنـوان   اي مقالـه  در، شناسـي كـالج كـارلتون    استاد جامعه، نادر سعيدي. است
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بـه بررسـي و نقـد     )1374( »)نوشته آرامش دوسـتدار (هاي تيره درخششبررسي كتاب 

دارد ميبه انديشيدن واخواننده را  ،كند كه آثار دوستدار او اشاره مي. دازدپر مي ويكتاب 
افراط دوستدار در نقـد فرهنـگ   ، اما به عقيده وي. و از اين منظر كمياب و ستودني است

  . ما منجر شده است مظاهر فرهنگي و تمدني جامعه به نفي يكپارچه نهايتدر ، ايراني
به نقد فلسفي و  ،)1384( »در جسارت انديشيدن«عنوان با  اي مقاله درناصر اعتمادي 

چيرگي بـر ديـن   « مقاله در نيز داريوش آشوري. دوستدار پرداخته است هايتاريخي نظر

 »گرانهتابِ پرخاش طفي سنگين و زبانِ بيبار عا«را داراي ار ، نظريه دوستد)1384( »خويي

اما از نظر شـناخت  ، وختگي استسديدگاه دوستدار ناشي از دل، آشوري به عقيده. خواند
را بـه   »خـويي ديـن «تا جـايي كـه مفهـوم    ، اندازه گشتهگرفتار فروكاستگري بي ،و تحليل

  .زده بدل ساخته استخام و شتاب، انگارانه مفهومي ساده
 هاياز نظر هايي بخش، )1387( »قديم و جديدجدال «ي در كتاب يسيد جواد طباطبا

نمايـد كـه آثـارش از     ستيزي بدوي متهم ميا به نوعي ديندوستدار را مطرح كرده و او ر
 ،جـويي  پرخـاش « :گويـد  بـرد و سـپس بـا طعـن خطـاب بـه او مـي        فقدان روش رنج مي

ي اخيـراً  يطباطبـا . )20: 1387، ييطباطبـا (» خامي است و طيره عقل ،گيري و تعصب سخت

را به پريشـاني ذهـن و    دوستدار ،)1396( »گفتار در شرايط امتناع«اي با نام  نيز در مقاله

دعوت بـه خودكشـي   «وي را به مثابه  »امتناع تفكر نظريه«بافي متهم كرده و  زبان و منفي

  . دانسته است »جمعي

، )1389( »در نقـد آرامـش دوسـتدار   «با نـام   قسمتيمطلبي پنج  درمحمدرضا نيكفر 

قـرار داده   اوشكخويي را مورد  دوستدار مانند بحث روزمرگي و دين ابعاد مختلف انديشه
دارد كه هرگونه تلاش جامع فرهنگي و سياسـي بـراي احيـاگري در     و از زبان او بيان مي

تـاريخي خوانـدن ايـن     نيكفر ضمن غيـر . انجامد ايران به بازتوليد سرگشتگي و ناداني مي
  . كند گرايانه توصيف مي رويكرد دوستدار را نخبه، نظر

هاي  شناسي نظريه گونه«عنوان  بااي  الهمق در )1391( قدير نصري و مهدي روزخوش

دارند كه دوستدار با نقد راديكـال   بيان مي »انحطاط در آراي چهار فيلسوف معاصر ايراني

. دانـد بر حيات را عامل انحطاط مـي  »سيطره تاريخي تفكر ديني«، اي بر نهاد دين و نيچه
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 بـاره ش و دوسـتدار در سـرو ، ييطباطبا، داوري هاياي است ميان نظر مقايسه ،اين مقاله
  . مفهوم انحطاط اجتماعي ايرانيان
هـومن قاسـمي در    را دوسـتدار  هـاي نظر بارهترين آثار در يكي از جديدترين و مفصل

قاسـمي در  . اسـت  دهداارائـه   )1396( »ئولـوژي  آگاهي كـاذب و ايـد  : فكريروشن«كتاب 

پـردازد و   غربي مي دوستدار در انديشه يآرا بخشي از فصل چهارم كتاب به بررسي ريشه
شده توسط نيچـه  مطرح »ذات ديني«خويي وي را متأثر از مبحث  براي نمونه مفهوم دين

درك دقيقـي از   ،قاسمي بر آن است كه دوستدار. داند مي »آن سوي خير و شر«در كتاب 

  .مفاهيم انديشه مدرن غربي ندارد
هـاي   كـه قرائـت   دوسـتدار  هـاي نظر، رغم نگارش آثـار بـالا  حقيقت آن است كه علي
 ،ما همچنان مطـرح اسـت   آن ذيل عناوين مختلف در جامعه گوناگون و بسيط يا پيچيده

ه در حـد  پژوهش حاضر در عين حال ك ـ. مستلزم بررسي و نقدهاي بسيار بيشتري است
اي متفـاوت بـه    ست تا از زاويـه كوشيده ا، شده در بالا بهره بردهميسور از بيشتر آثار ذكر

بـه  بررسي جامع آثار دوسـتدار و انتخـاب ديـدگاه ريچـارد رورتـي      . گرددوستدار بن يآرا
مبناي دو رويكرد متفاوت به عقلانيت  دوستدار بر يعنوان چارچوب نظري و سنجش آرا

  . است اين پژوهش وجوه مميزه ،شود شناسي رورتي استنباط مي كه از معرفت
  

  چارچوب نظري

فيلسوف نوپراگماتيست آمريكـايي  ، تيريچارد رور »شناسي معرفت«در اين پژوهش از 

مدرنيسـم در مقـام يـك نگـرش      پسـت . شـود به عنوان چارچوب نظري بهره گرفتـه مـي  
شـمول و   هـاي جهـان   گرايي و ابنتا بر ابرنظريه ذات، گرايي مدرنيسم را به قطعيت، فلسفي
 انديشمندان مـدرن بـا ارائـه يـك الگـوي     كه كند و معتقد است  ها متهم مي سازي دوگانه

 هـاي غيـر   اي و نيز فرهنـگ  هاي حاشيه فرهنگ حذف خرده نخست زمينه، واحد و مسلط
هـا  گيـري سياسـي را از آن   پس حـق تصـميم  عقلانيت را فراهم كـرده و س ـ  غربي از دايره

به نقش زبـان و فرهنـگ    يتوجهبياين برداشت نادرست از عقلانيت به دليل . اند ستانده
، مـدرن رورتي همانند ساير انديشمندان پسـت . استها ميسر شده  گيري انديشه در شكل

شناسي غرب است كه از دوران كلاسيك تا عصـر مـدرن بـه تبيـين      منتقد سنت معرفت
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. برداشتي محدود از اين مفهوم ارائه نمـوده اسـت   ،مفهوم عقلانيت پرداخته و به زعم وي
درك  ،بـه بـاور وي  نمايـد كـه    تري از عقلانيت را ارائه مي وي برداشت گسترده، در مقابل

  . بردارد تري از معرفت بشري را دردرست
اير معرفت برترين ويژگي آدمي و وجه مميـزه انسـان از س ـ  ، شناسي غرب در سنت معرفت

جايگـاه مركـزي خـرد بـه عنـوان امـري عينـي و         بـاره موجودات اسـت و هـيچ ترديـدي در   
بـرد و   ال مـي ؤا زيـر س ـ رورتـي ايـن جايگـاه رفيـع ر     .)22: 1391، هـيكس (دار نيست  يتصلاح

اهميتي كمتـر از قـوه درك   ، دردي يا دوستيقواي احساسي آدمي همانند قوه هم« :نويسد مي

معرفـت يـا    ،اسـاس آن  كند معياري وجود ندارد كـه بـر  كيد ميأاو ت. )99: 1387، تقوي(» ندارند

، مـدارا ، تيزيس ـ هـم  امـوري چـون   بلكه اتفاقـاً ، هاي انساني قرار گيرندفلسفه در صدر فعاليت
  . همبستگي و خلاقيت نسبت به انديشيدن محض و تفلسف در اولويت هستند

حسب تطابق با واقعيت بيروني ها بر صدق و كذب گزاره، شناسي مسلط در سنت معرفت
ــي ــون م ــور   آزم ــاب ذات ام ــارت اســت از بازت ــت عب ــود و حقيق ــرد ضــد . ش ــا در رويك  ام

جو كـرد و  والاذهاني جسترا بايد در توافق بين كذب باورهاصدق و ، رورتي گرايانه بازنمايي
زبان نيز ابزاري است براي سازگاري با محيط زيسـت  ، از اين ديدگاه. نه در بازنمايي واقعيت

مفهـوم حقيقـت را بـه     ،رورتـي . )30: 1388، اصـغري و سـليماني  (انساني و نه بازنمايي واقعيت 
در ايـن  . دانـد فرد خود را بدان متعلـق مـي  اي كه توجيه براي جامعه ؛كاهدفرو مي »توجيه«

  . )100: 1385، تقوي(خود نيست  عقلانيت چيزي بيش از همبستگي با جامعه ،چارچوب
هــاي ســنت غالــب در يكــي ديگــر از ويژگـي  ،گرايــيشـمول بــاوري و جهــانعينيـت 

هـا يـا   كه برخي قالـب قيده راسخي است به اينع ،ابژكتيويسم« .شناسي غرب است معرفت

بـه   نهايـت در تـوانيم  ها مـي خيِ هميشگي وجود دارد كه توسط آنتاري هاي غيروبچارچ
» خوبي يا درسـتي دسـت پيـدا كنـيم    ، واقعيت، حقيقت، معرفت، تعيين ماهيت عقلانيت

، هـايي اسـت كـه نـوعي برداشـت خطـي      مدرنيته متضمن فراروايت. )310: 1391، ملايري(
اريخ بشريت به سمت يك مقصد واحد ارائه قابل مقاومت از پيشرفت را در ت جبري و غير

طرفانـه  توضـيح بـي   ،مـدرن انديشـمندان پسـت  ، در مقابل. )161: 1388، نوذري( نمايند مي
در برداشـت  . )125: 1389، علمـداري معيني (كنند فرض را انكار ميهاي عاري از پيشتجربه

يشتر امر معقول است مراد از اين كلمه ب، شوددوم از عقلانيت كه از سوي آنان مطرح مي
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توهمي بيش نيست كه بپنداريم كه مجموعه  ،اين امر« كه رورتي معتقد است. تا روشمند

شـناس  يـا معرفـت   »فيلسـوف «تاريخي عقلانيت وجود دارد كه  هاي غيرپايداري از سنجه

  . )58: 1386، برنشتاين(» ها را كشف كندتواند آنمي

ت كـه  عملكرد دانشمندي اس ـ، آل عقلانيتدهنمونه اي«، در برداشت مدرن از عقلانيت

، رتـي ور( »آگـاهي دارد  ،اش را باطـل كنـد  تواند فرضيهچه ميپيش از آغاز كار نسبت به آن

تـوان بـه يـك روش     كنـد كـه نمـي   ادعا مي اين در حالي است كه رورتي . )65-66: 1377
  .)12: 1390، آذرنگ(پيشيني براي دست يافتن به حقيقت متوسل شد 

مفـاهيم و  ، گرايي است كه بر اساس آنبنيان ،شناسي غرب ويژگي ديگر سنت معرفت
شـرط  . هاي اخلاقي و سياسي بايد بر مباني ثابت و جاودانه فلسفي بنـا شـده باشـند   ايده

بـر   نهايـت در اي از باورهاي صـادق اسـت كـه    مبتني بودن آن بر رشته ،صدقِ يك گزاره
 ،گرايـي مخالفـان اصـلي بنيـان   . )449: 1390، رتـي ور(انـد  يمبتن ـ »گرتوجيه - خود«باوري 

ها علم پيدا توان به يك مجموعه از گزارهانسجام هستند كه معتقدند مي ةطرفداران نظري
آنچـه  . گـري وجـود داشـته باشـد    توجيه - هاي خودگزاره ،كه در ميان آنانبدون آن، كرد

درسـتي و  . )50-49: 1388، محمـودي  و اكرمـي (است هملاك است تنها درهم تنيدگي گزاره
رورتـي در مقـام فيلسـوفي بـا     . شوداز ساير باورها گرفته مي، نادرستي يك جزء از باورها

عقلايي هسـتند   غير نهايتدر مباني فلسفي يا كه معتقد است ، گرايانهبنيان تمايلات ضد
هاي فلسفي كه در كارآمـدي  نيانهاي اخلاقي را نه در بارزش او اعتبار. يا غير قابل اثبات

تنها به ايـن دليـل كـه     ،هاي اخلاقي در نظر او ارزشمندندارزش. كندجو ميوها جستآن
  .شوندها ميزيستي انسانمنجر به تسهيل زندگي و هم

  
  روش پژوهش

»تجزيه و تحليل مفهومي« ،روش پژوهش در اين تحقيق
»وميتوضيح مفه«يا  1

. است 2

در  بيشـتر  ،گـردد  آن بـه مكالمـات افلاطـون و آثـار ارسـطو بـازمي       اين روش كه ريشـه 
ها نيز اسـتفاده   اما در ساير رشته، شود هاي فلسفي و پديدارشناسي به كار برده مي بررسي

 بـاره تگنشـتاين در وي هـاي منطـق و نظر  بـاره هاي راسل در بحث، در قرن بيستم. شودمي
                                                 
1. conceptual analysis 

2. conceptual elucidation 
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هدف نخست درك مفاهيم ، در اين روش. ن بر اهميت اين روش افزودكاربرد معمولي زبا
بـر   ،كه عدالت چيست يا حقيقت كدام اسـت مانند اين هاييپرسشبنابراين . انتزاعي است

يـده بـا   ارتباط آن مفهوم يا ا، دوم در وهله. يابد درك مفاهيم مربوط به آن پاسخ مي پايه
مفهـوم عـدالت در   ، در جمهوري افلاطون لبراي مثا. شود ساير مسائل فلسفي بررسي مي

شناخت مفاهيم فلسفي براي درك مباحـث  . شود آل توضيح داده ميچارچوب دولت ايده
  .)Botes, 2002: 23-27(هنري و حتي علوم اجتماعي و طبيعي حائز اهميت است ، ديني
  

  »مسئلگي بي«مسئله : دوستدار يطرح آرا

معضـلات   ريشـه  دربـاره برانگيـزي را   شآرامش دوستدار در آثـار خـود مباحـث چـال    
دانـد؛   مـي  »ناپرسـايي «و مشكل اصـلي ايـن جامعـه را     كردهايراني مطرح  گيرِ جامعهدامن

در  »مسـئلگي  بـي «با تشـخيص بيمـاري   . ندارد »مسئله«ايراني آن است كه  جامعه مسئله

  . پردازد وجوي علت مي او سپس به جست، فرهنگ ايراني
  

  ديني امتناع تفكر در فرهنگ

: تشخيص دوسـتدار از علـت مشـكل ناپرسـايي در فرهنـگ ايرانـي يـك چيـز اسـت         
تبديل به تز  »ممتنع بودن انديشيدن در فرهنگ ديني«، در همين راستا .»فرهنگ ديني«

رسـد درك موضـع دوسـتدار در     به نظر مـي . )78: 1391، دوستدار(شود او مي يكانوني آرا
تز كه بـر محـال بـودن انديشـيدن در فرهنـگ دينـي       ها نيز در پرتو فهم اين  ساير حوزه
امتنـاع  «و  »فرهنگ دينـي «كند كه ميان  او تلاش مي در واقع. شود ميسر مي، دلالت دارد

مطلقـاً علـت و    ،اي كه بر اسـاس آن فرهنـگ دينـي   رابطه ؛رابطه عليّ برقرار سازد، »تفكر

دوسـتدار البتـه ادعـا    . )29: ب1383، همان(معلول محسوب شود  مطلقاً ،ممتنع بودن تفكر
 محـدود بـه دوره  ، يعني حاكميت فرهنگ ديني در ايران، كند كه ناپرسايي و علت آن مي

  :گويداو مي. گردد ميهاي آن به ايران باستان باز ريشهبلكه  ،شود حضور اسلام نمي
) سـرور دانـا  (= غازش را زرتشـت بـا نـام اهـورامزدا     فرهنگي كه سـرآ «

 و خصوصـاً  س از زادن و پروراندن پيامبري چون مانيو پ... نشاندار ساخته
رسـد كـه    بـه جـايي مـي   ... كـارش ، انقلابي ديني و اجتماعي چون مزدك
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سرنوشـتش را مهـر و    ،الااالله آيد و بـا داغ لاالـه   سامي مي... قوم... رسولي از
بغـرنج   توانسـته بغـرنج داشـته باشـد و اساسـاً      چگونـه مـي  ، كنـد موم مي
بهتـرين    بـه ، يعني نوابغ فكري ما، سينا ون فارابي و ابنكساني چ... بفهمد؟

ايـم و نـه بـه     شـناخته  كنند كه ما نـه بغـرنج و پرسـش مـي     وجه ثابت مي
هـا هـر پرسشـي را هنـوز از     براي آنكه اين...   ايم ديشيدن فلسفي راه يافتهان

، يعنـي ناپرسـيدني  ، در پندار و يقين اسلامي مسـخ  ،انديشه يوناني نگرفته
اي و پرسـيدن هـر انديشـه   ... بـا وجـود ايـن پيشـتازان    ... انـد ردهديني ك ـ

، دوسـتدار ( »غير ممكن شـده اسـت   »تفلسف«انديشيدن هر پرسشي با و در 

1377 :244-245.(  
وجـود   فرهنگ ما با پنداري ديني پا بـه عرصـه   كه دوستدار مدعي است بدين ترتيب

ماننـد  ، زرتشت به ادعاي خود« ،وي به عقيده. گذاشته و زرتشت نقطه آغاز آن بوده است

گويـد كـه او را اهـورامزدا نيوشـيده و در رويـايي        از حقيقتي سخن مـي ، هر پيامبر ديگر
يزدانـي در پنـدار دينـي    ، نامـد  وي اين حقيقت را يزداني مـي . مشابه به كرات ديده است

ي دوســتدار پنــدارها در حقيقــت. )115: ب1383، همــان(» يعنــي ناكاويــدني و ناپرســيدني

  .        داند زرتشت را مسئول پيدايش فرهنگ ديني در ايران مي
فرهنگ ديني را علت مطلقِ ناپرسايي و فقـدان انديشـه در تمـدن     ،دوستدار هر چند

او با يـادآوري  . داند وي گاهي عوامل سياسي را هم در اين امر دخيل مي، خواند ايراني مي
بـه معنـاي شـهرياري يـزدان     «يِ الاهـي  گذاريِ شهريار نقش قاطع هخامنشيان در بنيان

ديـن و مسـتقل از   دو نيـروي نـاهم  زرتشـتيان و هخامنشـيان    كـه  معتقد اسـت ، »گزيده

سرشت دينـيِ  ، اشديگرند كه اولي با ساختار پيامبريِ خود و ديگري با نظامِ شهريارييك
   . )123: همان(اند  اين فرهنگ را تعين بخشيده

اي چنين ملتهب  با سرچشمه«: دوستدار از واكاوي تاريخ ايران چنين است بندي جمع 

ايم ديني باشـيم و دينـي    ما محكوم بوده  ... ، از قدسيت و آبستن از تجلي و ميانجي الاهي
در مسـتولي  : اند در يك چيز مشارك و مكمل يكديگر بوده همه اديان ايراني قهراً. بمانيم

در چنـين  ، بـه اعتقـاد وي  . )125: همـان ( » فرهنـگ ايـران  ساختن پندار ديني بر سراسـر  

هاي فرهنگ ديني ما جريان يافته  اي بود كه در رگ ظهور اسلام مانند خون تازه ،بستري
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بـا در زرتشـتيت مـردن و در اسـلام بـاز      «، فرهنـگ دينـي مـا    . و به آن جاني نو بخشـيد 

رشد و گسترش اسـلام فـراهم    كه در اين سرزمين زمينهاين. يابدعمر دوباره مي، »زيستن

  . )95-88: ب1383دوستدار، (  شد نيز ناشي از اعتقادات دينيِ ديرپاي ايران باستان است
رغـم همـه    علـي  ايـن وضـعيت حتـي در دوران مـدرن نيـز      كه دوستدار معتقد است

ادامه يافته اسـت   )احمدو كساني چون آخوندزاده و آل(ي ايران فكران معاصرادعاهاي روشن
همچنان گرفتار ناپرسـايي   ،ايم خلاف آنچه وانمود كردها در صد و پنجاه سال اخير نيز برو م

 كه هر قدر رويـداد فرهنگـي مـا بـه زمانـه     ضمن آن، )13: 1377، همان(ايم و نينديشيدن بوده
، همـان : ك.ر(بر ورزيـدگي خـود در هنـر نينديشـيدن افـزوده اسـت       ، تر شده كنوني نزديك

خـود   بـاره بحران نپرسيدن و نينديشيدن به مراتب بيش از بزرگان ما در وراز اين. )الف1393
يعنـي در نيمـه دوم تـاريخ نـوين مـا در      ، كنونآنچه از آغاز مشروطيت تـا «. ما صادق است

در اساس از حد نقد اجتمـاعي و اخلاقـي وقـت تجـاوز      ،ايم سطح برتر جامعه نوشته و گفته
  .)10: 1377، همان( »   و زمانه فراتر نبرده استنكرده و نگاه ما را از مرز وقايع روز 

بـه   اي نيست كه صـرفاً  مسئله ،كند كه فرهنگ ديني كيد ميأدوستدار ت بدين ترتيب
هـايي اسـت كـه بسـيار پـيش از آن در       جلوه بلكه به معناي ، مسلمان بودن مرتبط باشد

بايسـت   اي كـه مـي   نـه بـه گو  ؛رقيب بوده است كشور ما شكل گرفته و داراي استيلايِ بي
در نتيجـه  ، بـه عقيـده دوسـتدار   . مان را نيز جزء آن بـدانيم  شعر و فلسفه، تمامي ادبيات

 ،مسيحي يا بهـايي باشـند  ، كه زرتشتينظر از اينافراد صرف، اي زمينه داشتن چنين پيش
چـه از  كيـد دارد كـه آن  أوي ت. )2()الف1383، همان(  برند همه در وضعيت مشابهي به سر مي

من و متدين بودن در نهاد يكـي  ؤبا م ،كند يني بودن در دوره كنوني فرهنگ ما مراد ميد
فـرد ممكـن اسـت در    ، به سخن ديگر. تواند ضد آن نيز باشد حسب ظاهر مياما بر، است

ولي عميقاً در فرهنـگ دينـي   ، ديني و مثلاً ماركسيستي داشته باشد ظاهر باورهايي غير
  .)257: 1377، همان( ور باشد غوطه

با دين در  خويي الزاماًمفهوم دينكه دوستدار معتقد است  ،چه گفته شدبا توجه به آن
ها و  اما اگر پارسايي را خودداري از طرح انديشه .شكل تاريخي و متداولش ارتباطي ندارد

. رسـد  خود بدان مي أخويي در منش دين، بدانيم هاي ناباب و نامتعارف براي جامعه  پرسش
گاه و مرجعي دارد كه نقش آبشـخور معنـوي آن را    خو همواره نياز به تكيه رد دينيعني ف
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ــي ــازي م ــش   ب ــز و پرس ــوط قرم ــه خط ــدن ب ــك ش ــد و از نزدي ــا   كن ــازگار ب ــاي ناس ه
آن رفتـار و كـردار    ،خوييدين« در واقع. نمايد هاي حاكم بر جامعه پرهيز مي دستورالعمل

 أكه بر منش ـآنبي، را همچنان حفظ كردهاي عمده از اصل ديني  ست كه خصيصهادروني 
اين خصيصه عبارت است از دريافتي بيگانه به پرسـش و دانـش   . اين خصيصه واقف باشد

  . )44-43: 1377دوستدار، (»  از امور

از معنـاي مرسـوم آن    »دينـي بـودن  «دوستدار با ارائه تعريفي خـاص از   بدين ترتيب

اگر فرهنـگ  « :كند گونه داوري ميفرهنگ ايراني اين ه بارنهايت در در و رود بسيار فراتر مي

بـر   »ناپرسيدني و ناكاويدني«يعني از وابستگي به آن حقيقت ، ديني آن باشد كه از اعتقاد

، كنـد دهد و آن را در تجليات گوناگونش موجه مـي حقيقتي كه به آن معنا مي، خيزدمي
  .)115-114: ب1383، همان(» كنون ديني بوده استفرهنگ ما از آغاز تا

  
  روزمرگي    

عنـوان   بـا دوستدار در مسير پردازش مشكلات جامعه ايراني به طرح مفهوم ديگـري  
بايسـت   روزمرگـي را در معنـاي دقيـق كلمـه مـي     ، بـه عقيـده او  . پـردازد  مي »روزمرگي«

 يعنـي  ؛چيزي نيست جز زندگاني عـادي و معمـولي   زيرا، ها دانست سرنوشت تمام انسان

بـراي زنـدگاني يـك     مشـترك  ةيافته پاي پذير و سازمان اديت و معنويت مصرفآنچه از م«

هاي  تفريح و نشست و برخاست گرفته تا ارزيابي، مردم از اشتغال به كار. ..شود جامعه مي
شـان در چنـين مخـرج مشـتركي كـه زنـدگاني عـادي و         اجتماعي و برآوردهاي سياسي

البته اين امور عادي محدود به مسـائل  . )49 :1377، همان(» رسند به هم مي ،معمولي باشد

كه هـر  طور مثال اين  به. شودبلكه امور ذهني را نيز شامل مي، محسوس و ملموس نيست
كه نداند عقايـدش بـر اسـاس چـه عوامـل      اين، وقايع روز داشته باشد اي درباره فرد عقيده
بـه حقـايق رويـدادها    اي به وجود آمده و نسبت به امكاناتي كه براي دسـتيابي  ناشناخته

هـا  تند و به همـان نسـبت همگـاني و اين   همه اموري عادي هس، وجود دارند ظنين نشود
  .)50: همان(همه يعني اسارت در چنگال روزمرگي 

هاي حاضـر و نيازهـاي   آدم روزمره آن است كه خارج از ميدان نفوذ« ،از نظر دوستدار
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روزمرگـي يعنـي   . )50: 1377دوسـتدار،  (» انديشـد دانـد و نمـي  نمـي  ،شامحيط بر زندگاني

آورد و  كه يكنواختي زيسـتي را بـه دنبـال مـي    ، »همگانگي تكراري و چيره بر فكر و ذكر«

اين امر فقـدان  . همانند ديگران باشد، شود فرد از منظر روحي و ذهني در جمع باعث مي
ام كـه كـار روزمرگـي    ماد، از ديدگاه دوستدار. فرديت و نينديشيدن را به ارمغان مي آورد

جـا كـه وارد حـوزه    امـا آن  .ييد استأقابل ت ،تنظيم حيات جمعي و حفظ فرد در آن باشد
اش علت وجـودي ، چون قلمرو خود را با چنين نقض غرضي ترك نموده، شودفرهنگ مي

روال روزمره آسان و فراوان به چنين ، هاي فرهنگي جوامع در جريان« .دهدرا از دست مي

براي حفظ آنچه بـوده و هسـت دسـت     »انديشيدن«يعني به ، گردددچار مي قلب ماهيتي

شد شخصيت و مخل تشـخص فـردي   در آن جوامعي كه مانع ر از جمله خصوصاً. زندمي
نخواهـد روييـد و نخواهـد    ، گونه جوامع هرگز جوانه نخواهد زدچيزي كه در اين... هستند
بـه  . اب ذهني و انضـباط روانـي اسـت   ت، توان انديشيدن لاĤًفرديت و شخصيت و م ،پرورد

خويشتن و  مان از آغاز بياي جزئي از كليت فرهنگابه نمونهاين ترتيب هر يك از ما به مث
  . )54-52: همان(» آييمبار مي »ديگري«يعني تهي از خويش و پر از ، وابسته

 همـه  طـور روزمـره توسـط     اي است كه به اي داراي قواعد نوشته و نانوشته هر جامعه
امـا در سـطوح بـالاي     .كنـد غرب نيز صدق مـي  بارهاين وضعيت در. دشو اعضا رعايت مي

ها بيشتر در خلوت خود به مسائل جـدي و  ت اروپاييان با ما اين است كه آنتفاو، فرهنگي
 .شـوند ؛ و از روزمرگـي خـارج مـي   »هـا وراجي جمعي درباره آن«نه در ، پردازندها ميبغرنج

اگـر  . تنهايي و در انديشيدن خارج از روزمرگي از هر قانوني فراتـر رود تواند در انسان مي
بغـرنج را   نتيجه آن خواهد بود كه آدم حتي پـرداختن بـه مسـايل ظـاهراً    « ،چنين نشود

  .)الف1383، همان: ك.ر(» كنداش را مي دهد كه كار روزمرهجور انجام ميهمان

  
  غرب

. گشـايد زبان به تحسين تمدن غربي ميدوستدار ، خوي ايراني در مقابل فرهنگ دين
زمان هم زيرا، داندها ميفرد در ميان ساير فرهنگاي منحصربهاو فرهنگ يوناني را پديده

دانش در صـورت تجريـدي اصـولي آن و فلسـفه بـوده      ، كمدي، تراژدي، برخوردار از هنر
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 ـ   از سـاير اقـوام و داشـته   ، يونانيان در فراگيـري دانـش  . است  امـا ، انـد ردههاشـان بهـره ب
 كـه  نيچه معتقـد اسـت  . انددانش ساخته ،چه دانش نبودهامتيازشان در اين بوده كه از آن

بـارآوري در آمـوختن در اينجـا    « .»يادگيري بارور«يعني  ،اين يادگيري ويژه يونانيان است

هاي جزئي را به يك مخرج اصولي و كلي رساندن و به آنها شمول بيشتري يعني آموخته
يـك نسـبت بـه    هيچ ،دانش و فلسفه، كمدي، تراژدي، از اين پنج زمينه يعني هنر. دادن
 ،در تضـاد بـا هـم    در كنار هـم و احيانـاً  ، ها با همهمه آن. ري اصل يا فرع نبوده استديگ

از دوره هومانيسم و رنسانس به بعـد در همـه ايـن    . اند ساختهكليت فرهنگ يوناني را مي
تنهـا  . )249: ب1383، دوسـتدار (» انـد دان واقعي يونانيـان بـوده  ها فقط اروپاييان شاگر زمينه

عمـق   ،انـد چـه را فراگرفتـه  آن، هـاي يونانيـان  گيري از داشـته اند با بهره توانستهاروپاييان 
دوستدار مدعي . )همان(   بنابراين در مقام شاگرد صرف باقي نماندند .ببخشند و بگسترانند

متصرف و سازنده است و ضمن متحول كردن دانش ، دهشناسن، است كه فرهنگ اروپايي
همواره در حال دگرگـون سـاختن خـود    ، يوناني و فراهم آوردن ميدان عملي نو براي آن

  . )62: 1387، همان(باشد نيز مي
هـاي   هاي جهـان در دوره  دوستدار در ميان تمامي فرهنگ ،شود كه مشاهده ميچنان

تان و سپس غـرب امـروزين را توانـا بـر پرسـش و      تنها تمدن يونان باس، تاريخي مختلف
ي تمـدن و  او غرب را كانون تمام ملزومات بـراي بقـا  . داند برخوردار از شناخت واقعي مي

. دانـد  نياز و مصون از آن نمياي را بيمارد و هيچ جامعهشميفرهنگ در سراسر جهان بر
نيازمند فرهنگ غـرب   ،اي كه بخواهد از ركود و پوسيدگي خود جلوگيري كندهر جامعه

در ] غـرب [ناپـذيري كـه   هاي نابخشودني و جبرانر از آسيبقطع نظ« ،به عقيده او. است

هـا را در هـر   ترين و بهترين اثرمهم، ترينايپايه... قوام ديگر وارد آوردهطي تاريخش به ا
ن كرد تواانكار نمي. آوردچنان ميمتمدن و فرهنگ غربي پديد آورده است و ه، ايزمينه

هم در تمدن و هم در فرهنـگ بـر همـه    ] يعني[ ...ه فرهنگ غربي همه جا حضور داردك
» مانـد تسـخيرناپذير مـي  ، شـود به اين دليل كه محاط نمي جا احاطه دارد و خودش عيناً

ز پـژوهش و  ا: جانبه اسـت كنندگي و تسخيرناپذيري غرب همهاين تسخير. )10-9: همـان (
  .)10: همان(كارآيي انسان را به سرحد امكان برساند  چهكشف و اختراع تا هر آن

در سه صورت  از نظر دوستدار، ايمچه ما تاكنون در برابر غرب از خود نشان دادهاما آن
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ايـم  ش كـرده يا تلا ؛ايمنياز دانستهيا خودمان را از غرب و دانشش بي .قابل تلخيص است
ستشراقيِ چند متفكر غربـي گـوش داده و   يا به نداي ا ؛ها و خودمانمعجوني بسازيم از آن

ايـم و در پـي ايـن نـدا در تخيلاتمـان از كـانون       آن را با بانگ انديشه غرب اشتباه گرفته
ما ناگزيريم از فرهنـگ  ، به باور دوستدار. )86: 1377، دوستدار(ايم فلسفه غرب سر در آورده

به نشخوار آثار غربـي   اما معني آموختن اين نيست كه چون گذشتگانمان .غرب بياموزيم
ايـم محتـواي فرهنـگ غربـي را وارد     و تكرار بپردازيم و امر بر ما مشتبه شود كه توانسته

تفاهم بزرگ شـود كـه ماننـد    ها نبايد موجب اين سوءخواندن آثار غربي. فرهنگمان كنيم
خــواران و ريــزه« مــا صــرفاً زيــرا ؛انديشــيم و بــا آنــان مســائل مشــترك داريــمهــا مــيآن

هاي فرهنگي اين تمدنيم و نه حتي شاگردان و يادگيرندگان شيوه كنندگان مائدهخوارنش
  . )ب1393، همان: ك.ر( »آنان در انديشيدن

چـه مـا بايـد از    آن امـا   ؛گامي پرهيزناپذير در مسير آموختن اسـت  ،خواندنِ آثار بزرگ
تن روش و كـه شـناخ  ، نه وارد كردن علوم انساني بـراي مصـرف عمـومي   ، غرب فراگيريم

گاه فرهنگ دينـي و ناپرسـنده مـا    هر« .ممارست بر انديشيدن و استقلال در اين امر است

جـوي  ورفته بينديشد و شناخت به معنـي جسـت  بتواند با آموختن از فرهنگ غربي رفته
كنون بـوده  ديگر آن نخواهد بود كـه تـا   طبعاً، اش كندچرايي و چگونگي را محور حياتي

  .)69-68: 1387، همان(» ويشاوند ذهني و فرهنگي غرب خواهد شدالبته آنگاه خ. است

خـود  فكران بـه مسـائل و دردهـاي جامعـه     روشن ،در غرب كه دوستدار معتقد است
اما انديشمندان ما كارشـان پرواربنـدي فرهنـگ و جامعـه خـودي از غـذاي        ؛پردازند مي

اذبي كـه سـاخته و   گويي بـه نيازهـاي ك ـ  آن هم بـراي پاسـخ  ، روحي و ذهني غرب است
  . )16: همان(پرداخته خودشان است 

ايـم كـه مسـائل    ما چنان خود را به فرهنگ غربي وابسته سـاخته  ،به عقيده دوستدار
مـان و  به اين ترتيب زبان ما به جاي آنكـه زبـان فرهنگ   .پنداريمغرب را مشكله خود مي

كشـد  نـگ مـا بـر دوش مـي    همسئوليت آوردنِ بارِ فرهنگ غربي را به فر، مسائلش باشد
مـا چـون    كه كيد داردأاو ت. )شناس شودواند ديگرتنشناس نميكه آدم خويشغافل از آن(

نمـايي  زبانمان نيز زبان انديشنده نيست و در حد انديشه ،فرهنگ نينديش و ناپرسا داريم
، مانـده  بـاقي  »گـون نواخـت و هم  هم«اين زبان كه در هزار سال گذشته . باقي مانده است
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و بـه   شـد فكري ما اهل انديشـيدن مـي  روشن ،كه اگر نبود، فكري ما نيز هستزبان روشن
نماييِ زبان را در فرهنـگ  كرد مشكل انديشهجاي چشم دوختن به فرهنگ غربي تلاش مي

سازنده و آفريننده نبـوده و  ، درست مانند خودمان، كرد كه زبان ما خود بشناسد و درك مي
  . )63- 61: 1387دوستدار، (ثير پذيرفتن و واكنش نشان دادن است أزبان ت فاًبلكه صر، نيست

تشخص ما كه ناشي از گرفتـاري مـا در بنـد روزمرگـي      خلأ كه دوستدار عقيده دارد
پـر   »زدن بـه كالاهـاي فرهنـگ غـرب     دسـتبرد «و  »اي به اروپاييانتشبه بوزينه«با  ،است

  .)54: 1377، همان( نخواهد شد
   

 دوستدار يي آراارزياب

ابتـدا  . زيمپـردا  ميها در اين قسمت به ارزيابي و نقد آن، دوستدار يپس از واكاوي آرا 
، بـراي نمونـه  . بـرد نظمي رنج مـي  انسجام و بي  لازم است يادآوري شود كه آثار او از عدم

زبان يا غرب به ناگاه در ميان سـاير مباحـث بـه ميـان كشـيده شـده و در قالـب         مسئله
كـه پـردازش   بـدون آن ، شـود  سرعت از آنها عبور مـي   به بنديك  نهايت در يا هاهجمل تك

 ـ  ، انسـجام   اين عدم. ها صورت گيردآن بارهكافي در وي را دشـوار   هـاي هنقـد مـنظم نظري
 كننده بـراي ادعاهـا و صـرفاً   دلايل قانع نشدن طرح ،در بسياري موارد به علاوه. سازد مي

بـه   هـا را صـرفاً  ال بـرده و آن ؤوي را زيـر س ـ  يمـي آرا وجاهـت عل  ،هـا تكرار پرحـرارت آن 
 با ايـن حـال  . تبديل كرده است علميو نه يك تحليل جامع و ، هايي پرخاشگرانه درددل

در ايـن تجزيـه و   . كردتحليل دوستدار را از زواياي مختلفي  يتوان آثار و آراهمچنان مي
  . تي بهره گرفته شودريچارد رور   ةتحليل مفهومي تلاش خواهد شد تا از انديش

  
  نگرش دكارتي به معرفت

پيونـدي اسـت كـه ميـان      ،دوستدار هاينكته محوري در نظر ،تر ديديمكه پيشچنان
برقـرار   به عنوان علـت آن  خويي و دين به عنوان مشكل بنيادين فرهنگ ايراني ناپرسايي

جامعـه   درفرهنگ ديني سـبب نـاممكن شـدن تفكـر     ، به باور او، به سخن ديگر. كند مي
جا بهتر است بكوشيم تا منظور وي از ايـن نكتـه محـوري را بـه     در اين. ايراني شده است
شود كه گام نخست در درك منظـور او از   كه او خود نيز يادآور ميچنان، تفصيل دريابيم
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شده در اين تعبيـر  به كار برده هايهرمزگشايي از واژ، ممتنع بودن تفكر در فرهنگ ديني
 »باز زدن ازسـر «را نبايد به معناي عرفي آن يعني  »امتناع«كند كه واژه د ميكيأاو ت. است

مد نظـر  ، ممكن و محال بودن بلكه معناي فلسفي و منطقي آن يعني غير ؛در نظر گرفت
در اينجا فقط اين نيسـت كـه   ، پس منظور دوستدار از امتناع. )14: ب1383، دوستدار(است 

ها  نازل بودن سطح انديشه يا اندكي پرسش، شيدنفرهنگ ديني موجب كندي روال اندي
سـبب نبـود محـض    ، بلكه در معناي فلسفي و مطلقِ امتنـاع  ؛در جامعه ايراني شده است
  . انديشه و پرسش شده است

او در . كنـد  چه معنايي را قصد مي »تفكر«دوستدار از واژه  كه حال ضروري است دريابيم

شـود   چيزي جز انديشيدن نيست و سـپس يـادآور مـي    ،كند كه مراد از تفكر ابتدا اشاره مي
. آگـاهي نسـبت بـه حـدود توانـايي ذهنمـان اسـت       ، كه نخستين شرط تفكر در اين معنـا 

هـا و دسـتيابي   ها و بغرنجيافتن پرسشداند براي انديشيدن را كوششي ذهني مي ،دوستدار
و  )18- 16: همـان (اشـت  آخرينـي نخواهنـد د   ،هايي كه در بسياري مواردپاسخ ؛به پاسخ آنها

هـا   اي آن است كه با پرسش جوينده در بغرنججدي در هر زمينه ةانديش« كند كهكيد ميأت

  . )152: 1377، همان(» نشيندنمي كس عقبچيز و هيچيابد و در مقابل هيچتحقق مي

: دكم دو نـوع انديشـه وجـود دار    دست، شود كه به زعم وي بدين ترتيب مشخص مي
 كـس عقـب  چيـز و هـيچ  در مقابـل هـيچ  «انديشه جدي آن است كـه  . يجدي و غيرجد

منظـور  . داند نام تفكر مي و در واقع اين نوع انديشه است كه او آن را شايسته »نشيند نمي

بايـد در   ،نشـيند  كـس عقـب نمـي   چيز يا هـيچ كه در مقابل هيچ را اي ار از انديشهدوستد
او ايـن دو را در برابـر هـم    . دهد دريافت ميصورت  »اعتقاد«و  »تفكر«اي كه ميان  مقايسه

نخست اعتقاد به كسي يـا چيـزي    در وهله »اعتقاد« زيرا ؛داند قرار داده و نافي يكديگر مي

در  گـاه حيـاتي را  كـه نقـش تكيـه   ... فرقـه و ، رهبر سياسـي ، يك آرمان براي مثال .است
  :كندايفا مي ترين معنايشپيچيده

ت از وابستگي درونـي و رفتـاري مـا بـه     اعتقاد در مكانيسم خود عبار«

 بـراي مـا حيـاتي    لاĤًست كـه بـه عللـي بـر مـا مسـتولي و م ـ      اپندارهايي 
بلكه به همـين  ، شودهرگز معروض پرسش نمي... پندار مستولي. دگردن مي
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، پندار مسـتولي . كند سبب قواعد پرسش را در ميدان نفوذ خود ممتنع مي
، گردد و مقبـول همگـان اسـت   ميبه اين علت كه استيلايش بديهي تلقي 

من اعتقاد مبتني بر اين حقـايق و فرهنـگ زاده     ... شودحقيقت خوانده مي
بـه ايـن   ، تفكر بر هـيچ حقيقتـي  ، خلاف اعتقادبر. امآن را ديني ناميدهبه 

نـه از پـيش   ، معنا كه آن حقيقت بتواند تفكر را در مورد خود ناپرسا كنـد 
 چـون بـه هـيچ فرمـاني سـر     ، يندگي تفكـر جو... مبتني است و نه از پس

  .)114-113: ب1383، دوستدار( »يابدهرگز پايان نمي، نهد نمي

پنـداري كـه   «: شود كه تعريف دوستدار از اعتقاد عبارت اسـت از  بنابراين مشاهده مي

حقيقت آن است كه چنين تعريفي از اعتقاد چنـدان مرسـوم   . »شود معروض پرسش نمي

شده بـه كـار   به طور كلي براي باورهاي پذيرفتهان فارسي اين واژه نيست و معمولاً در زب
داري مانند اعتقاد بـه برخـور  (د نه دست آمده باشكه با تحقيق و كاوش باعم از آن، رود مي

پذيرفتـه شـده باشـند     كـاوش، كه به صورت ايمـاني و بـدون   يا آن) افراد از حقوقي معين
  ). مانند آنچه مد نظر دوستدار است(

بـالقوه قابـل پرسـش    ، تواند معروض پرسش شـده باشـد   اعتقاد مي، ريف مرسومدر تع
توان به  تعريف وي از اعتقاد را مي با اين حال. باشد يا اصلاً مورد پرسش واقع نشده باشد

اما مشكل عمده در بحـث دوسـتدار آن اسـت كـه وي معتقـد      . صورت قراردادي پذيرفت
كـه نـام   مگـر آن ، توان بدون پرسش واگذاشـت  يهيچ امري را نم ،در فرايند تفكركه است 

انديشـه را تصـوير    ،چنين برداشتي از تفكـر الگـوي دكـارتي   . تفكر را از روي آن برداريم
چيـز  همـه ، توان متصور شـد  هيچ نقطه ثابتي را در انديشه نمي، كند كه بر اساس آن مي

  . ب بازگرديمبايد به عق »پس هستم، كنم من فكر مي«قابل پرسش است و ما تا نقطه 

ويـژه انديشـمندان    اين تصوير از انديشه امروزه بسيار مورد نقد قرار گرفته است و بـه 
انبـوهي از   بلكـه مـا بـا ملاحظـه    ، گيرد صورت نمي تفكر در خلأكه مدرن معتقدند  پست
مسـئله  « يـك «: گويـد  رورتـي مـي  . پـردازيم  نشده به انديشيدن مـي هاي اثبات فرض پيش

 :Rorty, 1979(     » هاسـت  فـرض  اي از پيش ش ناخودآگاهانه مجموعهمحصول پذير» فلسفي

xii( .دمكراسي يـا هـر نظريـه سياسـي و      در دفاع از ليبرال« :نويسد او در جاي ديگري مي

  . )Rorty, 1993: 118( »نيست »دور«گريزي از  ،اخلاقي ديگر
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هـا را بـه كنـاري نهـاد و      فرض توان پيش پندارد كه مي دوستدار به سياقي دكارتي مي
: ب1383، دوسـتدار (به پرسيدن پرداخت و در مسير انديشيدن گام برداشت ، گاه بدون تكيه

اند كه معرفـت آدمـي را    مدرن همانند رورتي نشان داده اما انديشمندان پست. )113-114
اي جـز ايـن نـداريم كـه از      ما آدميـان چـاره  ، به اعتقاد او. ها نيست فرض گريزي از پيش

آنچه به طور اتفاقي  در پرتو«آن هم ، ايم شروع كنيم در آن قرار گرفته اي كه تصادفاًنقطه

اما اين كـار را  ، عقايد و تمايلات خود را تغيير دهيم، هاتوانيم بخشي از نظرمي ...دانيممي
شـده  دهيم كه آنها را پذيرفتـه و عقايدمان انجام مي هاظرتنها با اتكا بر بخش ديگري از ن

  . )105: 1385، تقوي( »تلقي پنداريم

اي دارد و نشـده عديـده  هاي اثبات فرض پيش ،ايهر فلسفه«ورزد كه  رورتي تأكيد مي

هـا مفروضـاتي   گيـرد كـه بسـياري از آن   ورت مـي اثبات هر ادعايي با ارجاع به مقدماتي ص
خلاف ادعـاي  بنـابراين بـر   .)37: 1388، همـان ( »شـوند ده تلقـي مـي  ش ـپيشاپيش پذيرفته

توان از نقطه صـفر و بـا ذهنـي خـالي      فرايند كاوش را نمي، دوستدار در پيروي از دكارت
دهد كه برداشت دوستدار از فرايند انديشيدن چقـدر خـام و    اين نكته نشان مي. آغاز كرد

  .بينانه است واقع غير
در «اي كـه   به مثابه انديشـه  »جدي انديشه«رداشت دوستدار از همين نكته را در نقد ب

 اين نظر كه انديشـه . توان مطرح كرد نيز مي »نشيندكس عقب نميچيز و هيچمقابل هيچ

 كـه طبيعتـاً اسـتدلال منطقـي و واقعيـت بيرونـي را نيـز در       ، جدي در مقابل هيچ چيـز 
اي از  ر ابتـدا تصـور شـود شـمه    پندار خامي است كه شايد د ،نشيند عقب نمي گيرد برمي

ولـي  . شناسي دكـارتي را نشـان دهـد    هاي اوست تا تعلق خاطرش به معرفت اغراق كردن
هـاي مختلـف تكـرار     حقيقت آن است كه او اين مدعا را بسيار جدي پنداشته و به شيوه

يكي از دلايلي كه دوستدار براي تز محوري خـود يعنـي امتنـاع    ، به عنوان نمونه. كند مي
گـاه پرسـش   اين است كه پرسش در بيـنش دينـي هـيچ    ،آورد كر در فرهنگ ديني ميتف

هـا از  پاسخ ،كه در بينش دينيحال آن، خيزدميزيرا پرسش واقعي از نادانستگي بر، نبوده
به اين دليل كـه بيـنش دينـي وابسـته بـه كـلام قدسـي اسـت و         ، پيش داده شده است

، دوستدار(ها را از پيش بداند فته است كه پاسخقدسيت كلام قبل از هر چيز در اين امر نه

1381 :17( .  
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هـا از   كند صرفاً آن باشـد كـه پاسـخ    اگر آنچه بينش ديني را از تفكر بودن ساقط مي
چنـين وضـعيتي در   ، ها را استخراج كنيـد اند و شما تنها كافي است كه آن هپيش داده شد

 ،زيرا در اين برداشـت . صادق است نيز كم با برداشت پوزيتيويستي دست، مورد همه علوم
گر كشف حقايقي است كه از پيش وجود دارند و به دليل همين موجوديت پژوهش وظيفه

دوستدار تنها در يـك صـورت   . ها محك زدتوان صحت و سقم انديشه را با آن است كه مي
اي  تواند بر ادعاي خود تأكيد ورزد و آن هم در صورتي كه مدعي باشد معرفـت سـازه   مي

او چنـين   يالبته سـياق آرا  .اجتماعي بيش نيست و حقيقت را بايد خلق كرد و نه كشف
  . تابد نظري را برنمي

ساحتي دوستدار از معرفـت را در برداشـت انتزاعـي او از فراينـد     نگرش دكارتي و تك
جـويي  خويي و سببكيد بر جايگاه پرسندهأاو ضمن ت. كردتوان استنباط  شناخت نيز مي

 كـه  معتقـد اسـت  ، گذاري دانش و علم در آن سرزمينبه عنوان عامل اصلي پايهيونانيان 
ع شود كه انسان در مقام شناسنده از هر نوع وابستگي بـه موضـو  دانش زماني حاصل مي

بلكـه رهـا   ، جا حتماً مقصود دوستدار انقطاع از امور نيستالبته در اين. شناسايي رها شود
 كـه  او معتقـد اسـت  . هاسـت به شناخت نسبت بـه آن راي دستيابي ب، شدن از سلطه امور

 زيرا. يونانيانند ،طبيعي و مخترع اين روال غير استخلاف طبيعت انساني دانش روالي بر
زمين برايش حكم مركـز را  ، اش باشدروال آن است كه انسان در پي رفع نيازهاي زيستي

كـه  امـا بـه محـض آن    .ان هم بر فراز آنداشته باشد و خورشيد به گرد آن بچرخد و آسم
طبيعـي   بـا روال غيـر  ، ها آشكار شـود از بين برود و قراردادي بودن آن اعتبار اين تصورات

بگـذريم از ايـن   . )79-78: 1387، دوسـتدار (شويم كه مبتنـي اسـت بـر دانسـتن     رو ميبهرو
حكم مركز را داشته باشد ... زمين«تر آن است كه  پرسش كه چرا به نظر دوستدار طبيعي

 -مدرن براي شـناخت يـك پديـده    در نظر متفكران پست .»رشيد به گرد آن بچرخدو خو

تفكيـك ميـان فاعـل    . به آن رهـا شـد   »هر نوع وابستگي«توان از  موضوع نه بايد و نه مي

 ،بـه اعتقـاد رورتـي    بـه عـلاوه  . نـاممكن اسـت  ) ابـژه (و موضوع شناسايي ) سوژه(شناسا 
 ,Rorty(برنخواهـد داشـت    هيچ سودي در ،شناختي كه به اين روش انتزاعي حاصل شود

رفتاري ، بلكه به عكس، طبيعي نيست دانستن نه تنها امري غير، از نظر رورتي. )3 :1998
عشـق ورزيـدن و   ، است مانند ساير رفتارهاي طبيعي و حتي زيسـتي مـا ماننـد خـوردن    

  .)48: همان( تطابق با محيط
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نگرشـي  ، مـدرن  ةدان بـه انديش ـ من ـ نگرش دوستدار به شناخت همانند بيشتر علاقـه 
 گونه وابستگي به ديگران به انديشـه  فرايندي كه طي آن فرد بدون هيچ ،فردگرايانه است

در تمجيد اروپاييان و تفاوت  ،كه ديديمچنان بنابراين. يابد به شناخت دست مي ،پرداخته
جـدي و   ها بيشتر در خلوت خـود بـه مسـائل   گويد كه آن فكران ايراني ميايشان با روشن

  . )الف1383، دوستدار: ك.ر( »باره آنهاوراجي جمعي در«نه در ، پردازندها ميبغرنج

فكران ايراني باشد كه بيشـتر  شايد آماج اصلي دوستدار در اين سخن آن دسته از روشن
مندند تا به انديشيدن جـدي   هاي فخرفروشانه و هنرنمايي در جماعات علاقه پردازي به لفظ

او اين تلقي وجـود دارد كـه عقـل     رسد كه در عمق انديشه به نظر مي اين حال با. و عالمانه
اين در حالي اسـت كـه در   . طور مستقل و جدا از جمع قادر به درك و تعقل استه فردي ب

هـا فقـط در پيونـد يـا يكـديگر       انديشه در انزوا ناممكن اسـت و انسـان  ، مدرن نگرش پست
هـايي   دهپدي ـ ،ها سخن گفتـه شـد  كه پيش از آن از آنهايي   فرض يشپ. توانند بينديشند مي

شـود كـه آن هـم امـري      كه انديشيدن تنها از طريق زبان ميسر مـي تر آن اند و مهم اجتماعي
  .)Rorty, 1989: 6(شويم  اي كه در آن متولد مي جمعي است و متعلق به جامعه

تـوانيم  تي مـي ما تنهـا در صـور   توان در اين سخن يافت كه ر را ميجان كلامِ دوستدا
تـرين هنجارهـاي تعبـدي و     ساسـي ا«ادعاي پرسيدن و انديشيدن داشته باشـيم كـه بـا    

هـا  رو شـده و بـه آشكارسـازي آن    در رو »مـان ناپذير مانده و حكومت آنها بر فرهنگخدشه

مـدرن   انديشـمندان پسـت  ، امـا بـرخلاف دوسـتدار   . )8-7 :1387، دوستدار(پرداخته باشيم 
دوستدار بـا   علاوه  به. بردن چنين بنيادهايي تقريباً ناممكن است زير پرسشكه معتقدند 

هـا  ا كه ذهـن بشـر در طـول تـاريخ بـه آن     الات خرد و كلان ديگري رؤاين ادعا تمامي س
به هـيچ   ،ها مصروف داشته استنگويي به آهاي بيكراني براي پاسخ ده و تلاشمشغول بو

الات ؤچيزي جز پاسخ به اين س ـ ،ع انسانيهاي متنو ها و تمدن واقع فرهنگ به. انگارد مي
كنـد   اما دوستدار كه خود كمتـر از كسـاني كـه محكومشـان مـي     ، اند ريز و درشت نبوده

كـه  ، فقط دربند معدودي از هنجارهاي بنيادين با ماهيت فلسفي اسـت ، گرا نيست مطلق
هـر   زيـرا « ؛ها و هنجارهاي عملي اهميت كمتري دارند رورتي در مقايسه با ارزش ةبه گفت

  . )38: 1388، تقوي(» توانند به كار گيرندهاي مختلفي ميديدگاه فلسفي را دست

  گرايانه از فرهنگ ايراني  روايت ذات

ثابـت و  ، دسـت  تصـوير يـك   ،شـود  دوستدار وارد مي ي كه بر انديشههاييكي از انتقاد
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يـن تصـوير از زمـان    در ا. دهـد  اي است كه از تاريخ فرهنگي ايران ارائه مـي  انگارانه مطلق
رغـم تحـولات   علي، يعني حدود هزار سال قبل از ميلاد مسيح تا به امروز، ظهور زرتشت

دگرگوني واقعي در فرهنگ اين سـرزمين رخ  ، فرهنگي و علمي بسيار، اجتماعي، سياسي
، در همـين زمينـه  . انـد  شـده  جا مي اند كه جابه هاي ديني بوده نداده است و فقط فرهنگ

 ةخـويي را بـراي درك پديـد   داريوش آشـوري توسـل بـه مفهـوم ديـن     ، ديمكه ديچنان
 ناشـي از يـك تحليـل   ، اي چون فرهنگ ايراني آن هـم در تمـام طـول تـاريخش    پيچيده

خواهد فرهنـگ ايرانـي را بـا تمـام     تحليلي كه مي. داندزده ميخام و شتاب، انگارانه ساده
ليل اول و آخري را براي بيماري آن بشكافد و د، هايش روي ميز تشريح بگذاردپيچيدگي

  . )1384، آشوري: ك.ر(بازگو كند 
از فرهنـگ ايرانـي و اسـلامي مفهـومي     «كند كه دوسـتدار  كيد ميأنادر سعيدي نيز ت

پذيري و تحول تاريخي فرهنـگ  كه انعطافيعني آن. دهدگونه به دست ميسنگماهوي و 
و اجتماعي را به گ با شرايط خاص تاريخي رابطه فرهن ...گيردان و اسلام را ناديده مياير

طرح اين ادعا كـه  ، به اعتقاد او. )840: 1374، سعيدي( »دهدكيد قرار نميأقدر كافي مورد ت

 حـدي غيـر    بـه ، اين ناتوان از انديشيدن اسـت بنابر، خو بوده فرهنگ ايراني ديندار و دين
سـعيدي  ، به همـين دليـل  . ردتوان درباره آن بحث كدشواري مي  نمايد كه بهتاريخي مي

اعتبـار علمـي تحليـل او را مخـدوش      ،گراي دوستدارروش ايستا و مطلقكه معتقد است 
  . )840-839 :همان(كند مي

ي نيز آگاهي دوستدار از تـاريخ انديشـه   يامر سبب شده است كه جواد طباطبا همين
، ييطباطبـا (آن داشـت   هدربـار تر از آن بداند كه بتوان بحثي جدي در ايران را بسيار نازل

بـاره  هـاي خـود در  گـزاره  ،رضا نيكفر هم بر اين باور است كه دوسـتدار محمد. )25: 1387
اما اين قطعيت را بـر هـيچ اسـتدلالي    ، وار تقرير كردهفرهنگ ايراني را با قطعيتي رياضي

ــت  ــاخته اس ــتوار نس ــراي اين« ؛اس ــتدلالي ب ــه اس ــيم نتيج ــه تعم ــيك ــاي بررس ــا وه  ه

 درك و تحليل غيـر  ،نيكفر. )الـف 1389، نيكفر: ك.ر(» هاي موردي را موجه كند يگذار ارزش

ثر أدهد كه هر چيز تـاريخي مت ـ  قرار ميتاريخي دوستدار را با اين سخن كوهن مورد نقد 
  .)ب1389، همان(هاي تاريخي است و علم را نبايد از تاريخ آن منتزع نمود از جريان
مـاني و  ، فرهنگـي ايـران را نـه برآمـدن زرتشـت      دستي روايت دوستدار از تـاريخ  يك
چندي بعد پذيرش مذهب شيعي به جـاي  ين ايرانيان به اسلام و يكيو نه تغيير آ مزدك



   313 / ...آرامش « يامتناع تفكر در فرهنگ ديني؛ نقد و نظري بر آرا

شـده در  سفه از فارابي تـا ملاصـدراي تبعيد  و نه ظهور فلا سازد مذهب سني مخدوش مي
ين ديوار تركـي  حافظ و حتي خيام بر ا، نه سهروردي و حلاج بر دار شده يا مولانا .كهك

تصـوير  . اخير مانند آخوندزاده و ميرزا آقاخان كرماني ةگرايان دو سدافكنند و نه غرب مي
ايـن  ، خوانـد  عقلاني مي سره غيركه او آن را يك، بلاتغيير دوستدار از تاريخ فرهنگي ايران

زرتشـتي زاده شـد تـا    ، كند كـه چگونـه شـد كـه در ايـن سـرزمين       پرسش را مطرح مي
هاست بر  منعطفي را كه هزاره گيري فرهنگ غير را بنيان نهد و آيا اصولاً شكل خويي دين

تـر   مهـم . نسبت داد ثيرگذارأچند مهم و ت هر، توان به يك فرد راند مي اين مردم حكم مي
كه البته ، افرادي همچون او ،خويي است آن دين كه چگونه از درون فرهنگي كه جوهرهآن

آورند و همين فرهنگ را مورد نقـد قـرار    برمي سر، اند بودهبرخلاف ادعاي وي اندك هم ن
توان يك فراروايـت بـه حسـاب آورد و البتـه مشـمول تمـام       تز دوستدار را مي. دهند مي

هايي كـه در پـي صـدور حكـم     فراروايت ؛هاستروايت هايي دانست كه متوجه كلانضعف
   . ها هستندبدون در نظر گرفتن تفاوت آن، كلي براي تمام امور

فرهنگ ايراني را در تمـام تـاريخ هـزار و چنـد      ،كه دوستدارترين پيامد عملي اين مهم
آن است كه منطقـاً در  ، كنددست و بلاتغيير ديده و محكوم به ركود مييك ،اشصد ساله

پاسخي ندارد و ناپرسايي را سرنوشـت محتـوم ايـن فرهنـگ      »چه بايد كرد«برابر پرسش 

دعـوت بـه   «را چونـان   »امتنـاع تفكـر   نظريـه «ي يطباطبا ،ه ديديمكچنان. كند قلمداد مي

البته دوستدار خود بر اين مشكل واقف اسـت و بنـابراين   . خوانده است »خودكشي جمعي

. درها را بر اين فرهنگ ببنـدم  ،ام ام با آنچه انديشيده و گفتهمن هرگز نخواسته«گويد مي

م نشان دهم كه درهـاي ايـن فرهنـگ از آغـاز     ا سويي ديگر كوشيده بلكه هر بار از نو و از
تـك گشـود و در   هـا را تـك  بايـد آن . انـد كردن ما ساخته شده يعني محبوس، براي بستن

  . )15: 1377، دوستدار( »صورت لزوم شكست

اگر افرادي پيدا شوند كه شروع كنند بـه كاويـدن و پرسـيدن در    ، به عقيده دوستدار
تـوان از  آنگاه اسـت كـه مـي   ، ا ببينند و نشان دهندبا اين هدف كه مشكلات ر، مسائل ما

البته جوانه زدن و شكوفايي نيروي انديشه و پرسش . هاي اميد سخن گفتشدن روزنهباز
راهي كه ما را به ايستادن در برابر هويت تـاريخي   ؛در ابتداي راه بسيار دشوار خواهد بود

  . )پ1393، همان: ك.ر(دارد  خودمان وامي
كند كه در سي سال گذشته تلاش خود را مصروف اين امر ساخته د ميكيأدوستدار ت
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است كه مكانيسم فرهنگي موجود را كه در انديشيدن ناتوان بـوده نشـان دهـد و ايـن را     
كه بخواهيد به كسي كه به پـدر و مـادرش   مانند اين« :كندكاري بسيار دشوار توصيف مي

دوسـتدار  . )1384، دوسـتدار : ك.ر (»سـواد ندارنـد   ثابت كنيد كه پدر و مادر تو اصلاً ،بالدمي
دانـد و  انداز آتي ايران را در گرو موفقيتش در اتمام گام نخسـت خـود مـي    طراحي چشم

كـه نشـان دهـد چگونـه     بـراي اين  بيابـد پس از آن است كه تلاش خواهد كرد تـا راهـي   
اگـر راهـي    آن هـم ، توانيم بينديشيم و در نتيجه در وضع موجود تغيير ايجـاد كنـيم   مي

رفت و احتمـال پويـا شـدن فرهنـگ      وي از وجود راه برون با اين حال. وجود داشته باشد
خواند و معتقد است چنين فرهنگي عقـيم  آن را ايستا مي، گويدايراني با ترديد سخن مي

  . )همان(است 
رغم كوششي كه براي رفع اتهام از خـود   شود كه دوستدار علي بدين ترتيب مشاهده مي

در نهايت با چنـان  ، كند نسبت دادن سرنوشت محتوم ناپرسايي به فرهنگ ايراني مي ارهبدر
گويد كه خـود تأييـد ديگـري     بدبيني و ترديدي از امكان تغيير در فرهنگ ايراني سخن مي

دوستدار خواسته يا ناخواسته پيچيـده در تقـديرگرايي    انديشه. منتقدانش هاياست بر نظر
     . بيند فرهنگ ايراني را محصور در ديوارها مي، ستهاو به جاي درهاي ب. است
  
  روايت غرب كلان

تنها يك مدل و آن هم الگوي يونـان و  ، هاي فكري ملل مختلفدوستدار در ميان تلاش
از ، هـا  ورزيدانـد و مـابقي انديشـه   ورزي مـي نام انديشه نهد و شايستهغرب امروز را ارج مي

كـه تـلاش   او حتـي پـس از آن  . انگـارد هـيچ مـي   ريخ را بهجمله تأملات ايرانيان در طول تا
 »نشخوار كردن«، »اي تشبه بوزينه«فكران ايراني در الگوبرداري يا خواندن آثار غربي را روشن

آمـوختن بـارور و شـاگرد    «هـا را بـه   نامـد و آن  مـي  »دستبرد زدن«يا  »پرواربندي فرهنگ«و 

فرهنـگ دينـي و   «، ه در چنـين صـورتي  معتقد اسـت ك ـ  نهايتدر ، كند توصيه مي »نماندن

  . )69- 68: 1387، همان( »خويشاوند ذهني و فرهنگي غرب خواهد شد... ناپرسنده ما

 برداشـتي غيـر   ؛اين امر گواهي بر برداشت مضيق دوستدار از مفهوم عقلانيـت اسـت  
هـاي  بايـد بـا ارزش  كـه  كند و معتقد است الگويي كه رورتي آن را نقد مي منعطف و تك

رواداري و اقناع جـايگزين شـود   ، فهميهم، احترام به عقايد ديگران، قي چون تسامحاخلا
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وجـوي ماهيـت علـم و تـلاش در جهـت       جست« :دارد رورتي اظهار مي. )66: 1377، رتيور(

ايـن اعتقـاد    .شناختي اشتباه بوده اسـت  معرفت از سوي سنت 2به قاعده 1تقليل عقلانيت
بـه  . )72: 1386، همان(» يك اسطوره است، دن به قاعدهكه عقلانيت عبارت است از ملزم ش

 اي كـه فـرد خـود را بـدان متعلـق     عقلانيت چيزي جز بيان همبستگي با جامعـه ، نظر او
عقلانيـت بـه معنـي داشـتن روش     « ،از ديدگاه رورتـي . )100: 1385، تقوي(داند نيست  مي

بلكـه بـه   ، تنـي باشـد  هـا مب تحقيقي نيست كه بر معيار پيشيني مستقل از دنياي انسـان 
ايـن رفتـار عاقلانـه يعنـي رفتـار      بنابر .ودن يا عاقلانه رفتار كردن استب »عقلايي«معناي 

  .)104: همان(» جويانه يا رفتار همسو با رفتار ساير اعضاي جامعهسازگار

روايتي كه دوستدار از غـرب بـه عنـوان شـاخص واحـد عقلانيـت ارائـه         در برابر كلان
انواع كثيري ، باره آشكار ساختن انسانيت جوهريبه جاي روايت واحد در ليوتار« ،كند مي

نـدي  بكند كه امكان جمعرا پيشنهاد مي) بومي(هاي محلي هاي مختلف و روايتاز تاريخ
هنـر و  . ها در يك داستان جـامع و فراگيـر وجـود نـدارد    يا خلاصه كردن و يكي كردن آن

ريزي و اذعان به پيچيـدگي بـيش از   نوع قالبمدرن با مقاومت در برابر هر فرهنگ پست
هـاي صـحبت   هـا و شـيوه   حد جهان و تناقضات عديده عوالم بشري به روند تكثر هويـت 

گـذارد كـه   رورتي نيز بر اين نكتـه انگشـت مـي   . )55: 1388، نوذري(» كندكردن كمك مي

حصـول  او عقلانيـت را م . شمول و تعريف يكسان نيسـت عقلانيت داراي معيارهاي جهان
... ، جوامع متفـاوتي وجـود دارنـد    ،جا كه در جهاناز آن« كه داند و معتقد استجامعه مي

، عقلانيت هر جامعه در بستر تـاريخي . دبراي عقلانيت وجود دار] نيز[وتي معيارهاي متفا
   .)104: 1385، تقوي(» اقتصادي و اجتماعي متفاوتي شكل گرفته است

بـراي  . رسـد  نيز چندان مقرون به صحت به نظر نميتصوير دوستدار از غرب  به علاوه
، كمـدي ، تـراژدي ، لفـه هنـر  ؤاو كليت فرهنگ يونان باستان را متشـكل از پـنج م  ، نمونه

امـا مشـخص   . يك نسبت به ديگري اولويت نداشته اسـت داند كه هيچ دانش و فلسفه مي
فرد يونـان  بهراند كه فرهنگ منحص خصوصيتي بودهكند كه اين پنج زمينه داراي چه  نمي

توانـايي بـر پرسـش كـردن در      آيـا  .كردند ها متمايز مي باستان را ساخته و از ساير تمدن
                                                 
1. rationality 

2. rule 
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ها حائز اهميت بوده است؟ همچنين معلوم نيست كه او چرا تـراژدي و كمـدي را   همه آن
سـرايي   كه چرا شعر يا داسـتان يا آن .در عرض هنر آورده است و نه به عنوان بخشي از آن

در كـه دوسـتدار يونـان باسـتان را     چنـد بايـد از اين   هر. شمار ذكر نكرده است را در اين
با اين حال سياق آثار او جـاي چنـداني   ، به فلسفه فرونكاسته است خرسند باشيم نهايت

اش  بعيد است براي دوستداري كه تنهـا دغدغـه   زيرا ؛گذارد براي اين خرسندي باقي نمي
تـراز فلسـفه    تراژدي و كمدي جايگـاهي هـم  ، نره ،ست»ترين هنجارها پرسش از اساسي«

   . داشته باشند
  
  گرايي نخبه

 يوضـوح در آرا   ديگـري اسـت كـه بـه     مسـئله  ،گرايي و تحقير افـراد معمـولي   نخبه
روزمرگـي   بـاره هاي او در اين مسئله را به طور ويژه در بحث. كند دوستدار خودنمايي مي

پـردازد كـه تعلـق خاطرشـان بـه همـين        ميهاي روزمره  او به ريشخند آدم. توان ديدمي
دوسـتدار البتـه   . يعني تقريباً اكثريت مردم كوچـه و بـازار  ، زندگي معمولي و عادي است

تنظيم حيات جمعي و حفـظ   لازمه ،ها بوده سرنوشت همه انسان ،پذيرد كه روزمرگي مي
. اسـت  اما اين روزمرگي و معمولي بودن فقط تا آستانه فرهنگ قابـل پـذيرش  ، فرد است

اي بـه  نداند عقايدش بر اساس چه عوامـل ناشـناخته  «دهد كه  بنابراين به كسي حق نمي

يك چيز اسـت   از نظر دوستدار، هاي روزمره و عادي مشكل اصلي آدم. است »وجود آمده

يعنـي  ، كنـد  و البته انديشـيدن در معنـايي كـه وي قصـد مـي      »انديشند نمي«كه و آن اين

  .پرسش نهادن بند باورها را در معرضبند
آورد و  هايي است كه در اين مورد مي مثال، نكته جالب در بحث دوستدار از روزمرگي

پديـده روزمرگـي را در انديشـه     ،فكران معاصركند با طعنه زدن به برخي روشن سعي مي
 رو هسـتيم كـه  گـي آنگـاه روبـه   بـا روزمـر  « :گويـد به طور مثال مـي . آنان برجسته نمايد

آميـز و  طلبـي بـا موتـوري از تيزهوشـي جنـون     درونـي و شـهرت   حقـارت ، چشـمي  تنگ
احمـد   مـثلاً ، محفوظات كمياب و بازارپسند در سرزمين ما گـاه حتـي در تـن يـك فـرد     

بـا  ... ه بكشـند به جان هم افتاده بودند تا بر ضد فلسفه و تمدن غربي شاخ و شـان ، فرديد
نوردمـان  نما و شرق و غربانرو هستيم كه چون امروز معلومات جهبهگاه روروزمرگي آن
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بـه بهانـه نهـادن    ، كرديمها مدفون ميريختيم و او را زير آوار آنو ميرا بر سر خواننده فر
  . )56: 1377، دوستدار(» آسيا در برابر غرب

به ناگـاه بـه احمـد    ، شود كه چرا دوستدار در بحث از روزمرگي اين پرسش مطرح مي
خوانـد   گونه رفتارها را با اين توجيه روزمرگي مـي و اينا. تازد و داريوش شايگان ميفرديد 

يـاراي   ،كه ما به كمك توان معنوي فرهنگمـان در يك مورد اتفاق نظر دارند؛ اينكه همه 
  . ايستادگي در برابر غرب را داريم

سـطح شـدن افـراد يـك جامعـه       سـنخ و هـم   پيامد روزمرگي ذهني را هـم  ،دوستدار
شود كه گويي نيازي به انديشـيدن نبـوده و گـره     لقي ميچيز چنان روشن تهمه .داند مي

 تواند از اين سرنوشت جمعي رها شـود كـه   وي معتقد است كسي مي. اي نيست ناگشوده

هاي مستولي تـاريخي و   در كشمكش با خويشتن و محيطش خود را به رغم كليه قدرت«

خـود را آگاهانـه و   زايش و پـرورش نـو يعنـي    . روزمره همواره از نو بزاياند و پرورش دهد
دور  ،داردمدام از مادر پيراموني كه هميشه بر آن است ما را در دامن گـرمش اسـير نگـه   

  . )62: همان(» ساختن و در اين دوري از او به استقلال انديشه و رفتار رسيدن

گرايـي و پيـروي از جمـع اسـت و      اين برداشت از روزمرگي كه بيشتر نقدي بر جمـع 
يك بار ديگر مـا را  ، كند ميان روزمرگي و فرديد و شايگان برقرار مي ارتباطي كه دوستدار

كه چـون ايـن افـراد بـه زعـم دوسـتدار       رساند و آن اين كليشه دوستدار ميبه لُب كلام و 
كـه اهـل   نيسـتند  آن  شايسـته ، اند نكرده »خويي شكستن سلطه دين  درهم«تلاشي براي 

شـود و   ري بر وي رهنمون ميرا به انتقاد ديگ گرايي دوستدار ما نخبه. تفكر خوانده شوند
هـاي او   انديشـيدن اسـت و بقيـه ويژگـي     ،ترين ويژگـي آدمـي   مهم، كه از ديد ويآن اين

  . اهميتي ثانوي دارند
  

  ترين خصوصيت آدمي انديشيدن به مثابه مهم

هاي آدمـي   جاي آثار دوستدار آشكار است كه او انديشيدن را بر ساير فعاليتدر جاي
بخشـد و تفكـر    فرهنگ را بر ساير ابعاد زندگي اجتماعي ارجحيـت مـي  ، شمارد م ميمقد

 خواند؛ ادعاهايي كه به هاي انديشه اولي مي آن هم به روايت خود را بر ساير گونه، فلسفي
ها نه تفكر را بر ساير رفتارهاي انسـان  آن. است  مدرن شدت مورد انتقاد انديشمندان پست 

نه فرهنـگ را بـر   ، شمارند مندي از احساس و عاطفه مقدم مي بهرهورزيدن يا  مانند عشق
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دانند و نه تفكر فلسـفي را برتـرين    هاي زندگي انسان مانند سياست ارجح مي ديگر حوزه
دوستدار دگرگوني در سياست و سـاير وجـوه زنـدگي    ، به طور مثال. خوانند نوع تفكر مي

و حـل شـدن مشـكل ناپرسـايي و      اجتماعي ايرانيان را منوط به اصـلاح وضـع فرهنگـي   
اي بـه قـدمت تـاريخ    سابقه ،البته تقدم قائل شدن براي فلسفه. داند خويي ايشان مي دين

فلسفه را ميزان و محكي يگانه براي سنجش  - از افلاطون تا راسل -فلاسفه . فلسفه دارد
كنــد و پــرده جهــل را ميزانــي كــه راه ســعادت را آشــكار مــي ؛شــمارند هــا مــي انديشــه
اهم و زمينه اسـتقرار حقيقـت و عـدالت را فـر    سازد حكام فاسد را رسوا مي، افكند فرومي

  . )38: 1388، تقوي(داند ها را خيالي خام بيش نميرورتي اما همه اين. نمايدمي
هـاي  نه بنيـان  ،دهدها و هنجارهاي اخلاقي اعتبار ميچه به ارزشآن، به اعتقاد رورتي

علـي ميرسپاسـي نيـز در تحليـل     . ان در تسهيل زندگاني اسـت ش بلكه كارآمدي، فلسفي
داند آنان مي ياين نقد را متوجه آرا ،فكران ايراني از جمله دوستدارعملكرد برخي روشن

تقدم قائل شـدن بـراي   اي هستند و اين كه بيش از اندازه گرفتار مسائل فلسفي و انديشه
سـيس جامعـه دموكراتيـك را    أها تآن. كندبه مثابه يك مانع عمل ميآنان  يفلسفه در آرا

شـناختي و  منوط به پذيرش تعاريف جديد از مفاهيم فلسفي كـرده و از مباحـث جامعـه   
  .)66-65: 1387، ميرسپاسي(ورزند سازي غفلت ميضرورت نهاد

هـا را بـه عنـوان    ك نيز جايگاه خاصي قائـل اسـت و آن  دوستدار براي رياضيات و فيزي
البته بسـياري از فلاسـفه نيـز    . )80: 1387، دوسـتدار (كند ح ميمصاديق شناخت علمي طر

گفـت كـل طبيعـت جـز     رفـت كـه مـي   گاليله تا آنجا پيش مـي « .اند چنين باوري داشته

نمونه معرفت  ،در نظر دكارت نيز رياضيات. )64: 1377، احمدي(» اي رياضي نيستمنظومه

بـه  . روداي ديگر پيش مـي  نتيجهمسلم به  متيقّن است كه مرحله به مرحله از يك نتيجه
خارج از دايره علوم رياضي هر نوع دعـوي  ، مل كندأوقتي انسان درست ت« ،اعتقاد دكارت

»  معرفت نامتيقن و نامعلوم است و عاري از حمايت هرگونه اسـلوب برهـاني عـادي اسـت    

  . )60-59: 1345، همپشير(
فلسـفه  ، سياست، وم اجتماعيمرزي قاطع بين علوم طبيعي و عل، اما به اعتقاد رورتي

كوششي يگانـه هسـتند بـراي     ياجزا ،هاي فرهنگ بلكه تمام حوزه، و ادبيات وجود ندارد
هاي  ها و فعاليتمراتب ميان رشته او ايجاد سلسله. )30: 1383، رتيور(بهتر ساختن زندگي 

تبي در ميـان  مراكه ايجاد سلسله... همان قدر ابلهانه« :داند فرهنگي را كوششي ابلهانه مي
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چـه  ، تـك متخصصـان  تك« :گويدرورتي مي. »ها در باغچهيا ميان گل، ابزار در جعبه ابزار

منطقي يا ، نظري، چه ابزاري - براي حل كردن معضلات پيچيده، آگاه باشند چه نباشند
تربيـت و تشـويق   ، هـا دربـاره آن  جهان پديداري و معتقدات جامعـه آن در ميان  - رياضي

: كـنم ها تفسير ميباره متخصصان همه رشتهين نظر كوهن را قابل استفاده درا. شوندمي
» شناسـي بـه انـدازه معمـاري     روان، فلسفه به قدر پزشـكي ، فيزيك به همان اندازه حقوق

  . )265: 1383، رتيور(
، كه سرشتي براي كشف كردن داشته باشـد  »شناختن«فعاليتي به نام « ،از نظر رورتي

فقـط فراينـد توجيـه كـردن     . در كار نيسـت ، ه ويژه در آن ماهر باشندو عالمان طبيعي ب
از ديگـري بـه طبيعـت    ، هيچ كدام از اين مخاطبـان . اعتقادات براي مخاطبان وجود دارد

  . )83: 1390، همان(» يا نماينده بهتري از نوعي آرمان خردورزي ناتاريخي نيست، ترنزديك

  
  گيري نتيجه

ريخِ فرهنگيِ ايران و تشخيصي كه از مشكل ايـن فرهنـگ و   روايت دوستدار از تا كلان
 هـا و  هاي گسترده و فاقـد معيـاري اسـت كـه ظرافـت      مبتني بر تعميم ،دهد علت آن مي

او با يك معيار كلي يعنـي ناپرسـايي و يـك    . گيرد هاي اين فرهنگ را ناديده مي خمو پيچ
ايـن فرهنـگ را در يـك    هـاي   كوشد تا همه شاخ و بـرگ  خويي مي علت واحد يعني دين

حكـم بـه   ، اشهاي نخسـت طـرح انديشـه   دوستدار از همان گام. قالب محدود جاي دهد
عقلانـي بـودن آن را در تمـام     دهد و غيرايراني مي - محال بودن تفكر در فرهنگ ديني

كه بدنه عظيم و آكنده از تنوع اين فرهنـگ را در  او براي آن. كندتاريخش مطرح مي طول
اي اسـت كـه باقيمانـده     ناگزير از مثله كردن آن به اندازه ،نظر خود جاي دهد قالب مورد

او ايـن  . بلكه به هيچ فرهنگ ديگري شـبيه نيسـت   ،آن نه تنها به واقعيت فرهنگ ايراني
دهـد كـه    سـاحتي از عقلانيـت انجـام مـي    كار را به كمك برداشتي مطلقاً انتزاعي و تـك 

شـناخت بـدون   . انـد  ن را امـروزه آشـكار سـاخته   مردود بـودن آ  ،مدرن انديشمندان پست
اي كه دوستدار با آن به كالبدشكافي فرهنـگ ايرانـي برخاسـته     گرايانه فرض و بنيان پيش
  . ديري است كه منسوخ شمرده شده است ،است

شناســان از  تصــوير دوســتدار از فرهنــگ ايرانــي يــادآور تصــاويري اســت كــه شــرق 
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خـود   »شناسـي شـرق «رده و ادوارد سعيد در كتاب هاي شرقي و اسلامي ترسيم ك فرهنگ

دوستدار چون فرهنگ اسلامي و ايراني را به زعـم خـود فاقـد    . ابعاد آن را برگشوده است
ايراني و اسـلامي آكنـده از    و البته تاريخ فلسفه(داند  هاي فلسفي مي ترين پرسشبنيادي

 ،گنجنـد  قه و الگوي او نميالات ديگري را كه در قالب علاؤانبوه س، )موارد نقض آن است
 خوبي نشان داده است كه كشانيدن جامه  مدرن به امروزه انديشه پست. انگارد به هيچ مي

تـاريخي   يك جامعه و يـك برهـه  ، بلكه بر يك تمدن، ها نه تنها بر تاريخ بشري فراروايت
، هـا  چنـدپارچگي ، ورزي بـر تنوعـات   خطايي است كه به هزينه ناديده گرفتن و خشـونت 

. انـد  شود كه همواره با فرهنـگ بشـري همـراه بـوده     هايي تمام مي ها و ظرافت پيچيدگي
، يك ويژگـي آدمـي  ، در اين انديشه. تجلي بنيادگرايي از نوع ديگر است ،انديشه دوستدار

نشينند و درجه سايرين فقـط   يك تمدن و يك گروه از مردم بر صدر مي، الؤيك گونه س
ارزش و  بـاره بـه معنـاي فلسـفي آن يعنـي محـال بـودن در       »امتناع«بلكه ، تر نيست نازل

  .اهميت آنها مصداق دارد
در ، فلسفي و فرهنگي دوستدار بيش از هر جاي ديگـر  هايهپيامدهاي مضموني نظري

ويژه در بحث از امكان تحول و ارتقاي شرايط اجتماعي و سياسي  تفكر سياسي و به حوزه
ديـن و دولـت در ايـران را     رابطـه  ،ه از عهد باسـتان او ك. نمايد جامعه ايراني هولناك مي

گري اي از امتناع تفكر و پرسش ـ ديواره ،داند مقوم همان حاكميت فرهنگ ديني ناپرسا مي
كند كه به زعم وي در اعماق تاريخ فرهنگ ديني ايران بـن   را گرد اين جامعه ترسيم مي

اي بـر آن نخواهـد    رخنـه  ،كنـد  تنهايي ايجـاد مـي    اي كه دوستدار به گرفته است و روزنه
چـرا بايـد بـه انتظـار     ، در سرزميني كه هزاران سال است تغييري رخ نداده اسـت . افكند

الي جـدي پرسـيده نشـده    ؤو فرهنگ ستروني كه در طول تاريخ آن س دگرگوني نشست
، تواند پرسش از بنيادها را باردار شود؟ بدين ترتيب با انديشـه دوسـتدار   چگونه مي، است

ي كـه بـه تحـول و توسـعه در ايـران      هـاي هور ناخواسته و تقديرگرايانه تمـامي نظري ـ ط به
  .روند بينانه به محاق مي واقع اي غير گونه  به ،پردازند مي

  

  نوشت پي

 ؛1383 ،)مصـاحبه شـونده  (نـژاد  غنـي ؛ 1382، ؛ زارع1381، خاوري: به براي نمونه بنگريد .1
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مصـاحبه  (؛ آشـوري  1386، ؛ تيمـوري 1385، ؛ قيصـري 1383، ؛ تاجيك1383، آشوري
 .1394، ؛ روزخوش1391، ؛ نصري و روزخوش1388، )شونده

من هرگز مخالفتي با دين اشخاص ندارم و هرگـز  «: گويد البته دوستدار در جاي ديگري مي. 2

شود ديـن  كند كه ميوقت نيز به خاطرم خطور نميام و هيچهم چنين چيزي را ننوشته
كوشش من اين است كه نشان دهـم كـه ديـن وقتـي      ...بايد گرفت را از جامعه گرفت يا

در نتيجـه ديـن بايـد در     .شـود مانع از رشد ذهني افراد مـي  ،سلطه فرهنگي داشته باشد
: ك.ر( »نه اينكه بر مسند صدارت در جامعه بنشيند ،حوزه خصوصي و شخصي جاي گيرد

 .)ب1383 دوستدار،
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  منابع 

و  55هـاي   ، شـماره ، بازتاب انديشـه »ه بازگشت به عصر استبداد مدرنپروژ« )1383( داريوش آشوري،

  .31-24صص ، ، آبان و آذر56
   :در يقابل دسترس ،»خويي چيرگي بر دين«) 1384( ------------

http //ketabnak.com/comment.php?dlid=17943 )11/03/1396ه در تاريخ شدبازيابي.(  
فكري جهان سومي بـراي  طغيان روشن: زدگيگفتمان غرب« )1388( )شوندهمصاحبه( -----------

   .82-66صص  ،بهمن و اسفند ،74، شماره ، مجله بخارا»بازگشت به خود

  .مركز، تهران ،انتقادي مدرنيته و انديشه) 1377(بابك ، احمدي
  .، تهران، جهان كتاب»آشنايي با ريچارد ررتي باب«) 1390(آذرنگ، عبدالحسين 

، »رويكرد نئوپراگماتيستي ريچارد رورتي به مفهوم حقيقت«) 1388(االله سليماني  اصغري، محمد و نبي

  .52 -27، صص 60شماره : دوفصلنامه شناخت، پژوهشنامه علوم انساني
 يقابل دسترس ـ ،21س، شماره انداز، چاپ پاري ، چشم»در جسارت انديشيدن«) 1384(اعتمادي، ناصر 

ــابي( News.gooya.com/politics/archives/043017.php :در ــاريخ بازيـ ــده در تـ شـ
11/03/1393.(  

گرايي ضد مابعدالطبيعي تا طرد  از نو عمل: ريچارد رورتي«) 1388(اكرمي، موسي و محسن محمودي 

  64-43 ، صص4و 3پژوهشي متافيزيك، دوره جديد، شماره  -، مجله علمي»فلسفه

، ترجمه يوسف اباذري، عقلانيت »علم و عقلانيت و فاقد قدر مشترك بودن«) 1378(برنشتاين، ريچارد 

  .88 -39، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صص 15، ارغنون)مجموعه مقالات(
-29صص  آذر، ،2آيين، شماره ، مجله »فكر ديني گفتمان و قدرتروشن« )1383( محمدرضا تاجيك،

33.   
مجلـه پـژوهش حقـوق و     ،»ريچارد رورتي و ليبراليسم بـدون بنيـان  «) 1385(علي سيد محمد، تقوي

 .117-99 ، صص20شماره ، هشتمسال ، سياست
پژوهشـنامه علـوم    ،»ريچارد رورتي و عقلانيت مبتنـي بـر همبسـتگي   «) 1387( -----------------

 .107-85 ، صصشماره اول، سال چهارم، سياسي
 ،»ريچارد رورتي درباره فلسـفه  يبررسي و نقد آرا ه،فيلسوف ضد فلسف«) 1388( -----------------

  .1شماره ، پنجمجلد ، نامه فلسفي
مصـاحبه بـا   (نگاري جنبش تجددخواهي در ايـران  تاريخ!: تجدد ايراني« )1386( تيموري، اميرحسين

   .23-19صص  آذر، ،21همشهري، شماره ، خردنامه »)محمد توكلي طرقي

 ،32شـماره  ، مجله بازتاب انديشه، »نقد مقاله مدرنيته و ساختار تفكر ايراني« )1381( خاوري، شبتاب
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   .61-56صص  آبان،
  .رستا، تهران ،ما و راه دشوار تجدد) 1391( رضا، داوري

  .خاوران، پاريس ،چاپ دوم ،هاي تيرهدرخشش) 1377( آرامش، دوستدار
 ،چـاپ دوم  ،بيـنش دينـي و ديـد علمـي    ، سفي در علم و ديـن ملاحظات فل) 1381( -------------

 .خاوران، پاريس
خو نيست كه قادر باشد ايمان خـود را شخصـي تلقـي    مؤمن وقتي دين«) الف1383( -------------

 ،بهنـام باونـدپور   :كنندهمصاحبه ،با آرامش دوستدار) دويچه وله(ان وگوي صداي آلم گفت ،»كند

   :در يقابل دسترس
 //www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/33/http )شـــده در تـــاريخ بازيـــابي

11/3/1396.( 
 .خاوران، پاريس ،امتناع تفكر در فرهنگ ديني) ب1383( -------------
، 2005ژوئـن   21، )مجلـه فرهنگـي هنـري   ( سـي  بي راديو بيمتن مصاحبه ) 1384( -------------

  : ي دربل دسترسقا ،پيام يزديان :كنندهمصاحبه
 http//iraanian.blogspot.co.uk/2005/10/blog-post.html )ــابي ــاريخ  بازيـــ ــده در تـــ شـــ

11/03/1396.(  
  .دانا، فروغ، كلن ،به كوشش بهرام محيي ،خويشاوندي پنهان) 1387( -------------
قابل  ،آرامش دوستدار گو حسين مهري باوگفت، مصاحبه راديو صداي ايران) 1390( -------------

در شـده  بازيـابي ( www.youtube.com/watch?v=6TBadwQpm0whttps//  :ي دردسترس
  ).3/6/93تاريخ 

ان انديش ـآورد فصـلنامه آزاد ره ،با دكتر آرامش دوسـتدار » آوردره« گويوگفت) 1391( ------------

-http//rahavard.com/Articles/98 :ي درقابــل دسترســ ،99-77صــص  ،98شــماره  ،ايــران

ArameshDustdar.pdf  )11/03/1396شده در تاريخ بازيابي.( 
  :ي درقابـل دسترس ـ  ،د و سـي سـال ممارسـت در هنـر نينديشـيدن     ص) الف1393( -------------

//www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/39/http )شـده در تـاريخ   بازيابي
14/06/93.(  

-http//www.aramesh  :ي درقابـل دسترس ـ  ،فكرينه و شعاع روشنپه) ب1393( -------------

dustdar.com/index.php/article/print/47/ )14/6/93شده در تاريخ بازيابي.(  
 : ي درترســــقابــــل دس ،در اســــلام مشــــكل پديــــداري مــــن  ) پ1393( -------------

http//www.aramesh-dustdar.com/index.php/article/print/95/ )شده در تـاريخ  بازيابي
14/06/93.(  

، 30اره شم، نامه فرهنگ ،محمد كاردانترجمه علي ،»علم به مثابه همبستگي«) 1377( ريچارد، رتيور
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 .75-64 صص
 .ني، تهران ،حسين آذرنگ و نگار نادريترجمه عبدال ،فلسفه و اميد اجتماعي) 1383( -----------
 ،ترجمـه سـعيده كوكـب    ،»گرايـي گرايي و ضديت با عقـل نسبي، پراگماتيسم«) 1386( -----------

  .82-69 ، صص6شماره ، كتاب ماه فلسفه
  .مركز، تهران ،مرتضي نوريترجمه  ،طبيعت فلسفه و آينه) 1390( -----------

شناسـانه طرفـداران شـيوه     هاي معرفـت  فرض نقد پيش: تاريخ عليه جامعه« )1394( مهدي روزخوش،

، )دانشـگاه تربيـت مـدرس   (مجله سياست ، »نيافتگي تاريخي ايران توليد آسيايي در تبيين توسعه

  .50-35صص  تابستان، ،6شماره 
، 68و  67هـاي   ، شـماره ، كتـاب مـاه علـوم اجتمـاعي    »فلسفه يا دموكراسيفقر « )1382( محمد زارع،

   .36-34صص  ،ارديبهشت و خرداد
 ،»)نوشــته آرامــش دوســتدار(هــاي تيــره خشــشدر نقــد و بررســي كتــاب«) 1374( نــادر، ســعيدي

  .844 -837، صص 28شماره ، سال هفتم، شناسي ايران
 13 ،33همشهري، شـماره  ، خردنامه »تظار يك اتفاقدر ان« )1383( )شوندهمصاحبه( موسي، نژادغني

   .12-11صص  ،آبان
، تهـران  ،)د در اروپـا ي ـتاريخ انديشه سياسـي جد (م و جديد جدال قدي) 1387(سيد جواد ، ييطباطبا

  .ثالث
گفتـار در شـرايط   ، آرامـش دوسـتدار  » امتناع تفكر« اي در نقد تز رساله«) 1396( ----------------

  .76-66 صص ،18شماره ، امروز فرهنگ، »امتناع

  . مينوي خرد، تهران، ئولوژي آگاهي كاذب و ايد، فكريروشن) 1396(هومن ، قاسمي
نقـد و  : فكران در تاريخ معاصر ايـران فكري يا نقش روشننگاري روشنتاريخ« )1385( نورااللهقيصري، 

، )دانشـگاه تهـران  (دانشـكده حقـوق و علـوم سياسـي     ، مجله »فكران ايراني و غرببررسي روشن

   .402-375صص بهار، ، 71شماره 
گرايـي و   اثبـات (هـاي جديـد در سياسـت     روش شناسـي نظريـه  «) 1389(معيني علمداري، جهانگير 

  .، تهران، دانشگاه تهران»)گرايي فرااثبات

، »گرايـي و عينيـت بـاوري    گرايـي، مطلـق   دقيقـه اي در بـاب نسـبي   «) 1391(ملايري، محمد حسين 

  .323-293، صص 64اهبرد، سال بيست و يكم، شماره فصلنامه ر
 ،)فكري ايرانيشناختي در باب روشن اي جامعه رساله(دموكراسي يا حقيقت ) 1387( علي، ميرسپاسي
 .طرح نو، تهران

هـاي انحطـاط در آراي چهـار فيلسـوف      شناسي نظريـه  گونه« )1391( قدير و مهدي روزخوش، نصري

   .228-193صص تابستان، ، 27سياسي، شماره وم ، پژوهشنامه عل»معاصر ايراني
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  .نقش جهان، تهران ،مدرنيسممدرنيته و پستپست) 1388( حسينعلي، نوذري
قابـل   ،گرايـي  ر؛ بخـش دوم روزمرگـي و نخبـه   سـتدا در نقد آرامـش دو ) الف1389(محمدرضا ، نيكفر

در تــاريخ شــده بازيــابي( Zamaaneh.com/nikfar/2010/08/post_134.html :در يدسترســ
11/03/1396.(  

 :ي درابل دسترسق ،فلسفه، علم، دين :در نقد آرامش دوستدار؛ بخش سوم) ب1389( -------------
Zamaaneh.com/nikfar/2010/08/post_135.html )11/03/1396شده در تاريخ بازيابي.(  

، تهـران ، دنـژا سـعادت  ترجمـه احمـد   ،عصر خرد؛ فلاسفه قـرن هفـدهم  ) 1345( استيوارت، همپشير
  . فرانكلين، اميركبير

گرايي و سوسياليسم از روسو تا فوكو، ترجمه حسن گـور   شك) 1391(هيكس، استيون رونالد كريگ 
  .سفير، تهران، ققنوس
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